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 به نام الله که رحمت گستر و مهربان است

ستایش از آن الله است، حمد او را می گوییم و از او یاری و آمرزش می  

می  پناه  به الله  خود  ناشایست  کارهای  و  خویش  نفس  های  بدی  از  خواهیم،و 

بریم،الله هر که را هدایت کند او گمراهگری نخواهد داشت، و هرکه را گمراه 

سازد او هدایتگری نخواهد یافت،و گواهی می دهم که معبودی به حق نیست جز 

بن  محمد  که  دهم  می  گواهی  است،و  شریک  بی  و  تنها  که  پیامبر  الله  و  ده 

اوست،درود و سلام الله بر او و بر آل و اصحابش و همهٔ کسانی باد که تا قیامت 

بن   ما محمد  میراث علمی شیخ  بعد:از جملهٔ  کنند،اما  پیروی  آنان  از  نیکی  به 

آثاری است در زمینهٔ موعظهٔ نیک و موثر که ریشه   -رحمه الله    -صالح العثیمین  

ر عقیدهٔ سلف صالح و بیان آداب شرعی در عبادات در علم شرعی دارد و به تقری

و معاملات و سلوک می پردازد،و به مبادرت بر انجام اعمال خیر و غنیمت 

 شمردن اوقات با کارهای نیک تشویق می کند. 

از جملهٔ این آثار، کتابی است که پیش رو دارید و به اذکار و فضیلت و اوقات  

آن و نصوص اذکار و فواید و ثمرات آن در دنیا و آخرت می پردازد و در نوشته 

های ایشان و تالیفاتشان یا در سخنرانی ها و خطبه ها و دروس علمی پرشمار 

 ایشان پراکنده بود. 

از الله تعالی خواهانیم که این تلاش را سودمند گرداند و برای آن پذیرش قرار  

دهد و پاداش آن را چند برابر سازد و مقام و منزلت ایشان را در هدایت یافتگان 

 بالا برد، همانا او شنوا و نزدیک است. 

و درود و سلام و برکات الله بر بنده و پیامبرش، خاتم انبیا و امام متقیان و  

سرور پیشینیان و آیندگان، پیامبر ما محمد و بر آل و اصحاب او و کسانی باد 

 که تا قیامت به نیکی از آنان پیروی کنند. 

 بخش علمی  



 

4 

 

 موسسهٔ خیریهٔ شیخ محمد بن صالح العثیمین 

 هجری قمری  ۱۸/۸/۱۴۳۳

 به نام الله که رحمت گستر و مهربان است

 فصل اول: در بارهٔ فضیلت ذکر به شکل مطلق. 

 فصل دوم: دربارهٔ فضیلت ذکر مقید به تعداد. 

 فصل سوم: دربارهٔ فضیلت ذکر مقید به صبح و شام. 

بر چند نوع   این  مقید به حال خاص، و  فصل چهارم: دربارهٔ فضیلت ذکر 

 است:

 نوع اول: ذکر خوردن و نوشیدن.  -

 نوع دوم: ذکر قضای حاجت. -

نوع سوم: ذکر خواب و بیدار شدن و بی خوابی و دیدن خواب بد و مانند    -

 آن. 

نوع چهارم: ذکر وارد شدن به خانه و خارج شدن از آن و وارد شدن به    -

 مسجد. 

 نوع پنجم: ذکر شخص سختی دیده. 

 فضل پنجم: اذکار عبادات: 

 نوع اول: اذکار وضو.  -
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 نوع دوم: اذکار نماز.  -

 ذکر استفتاح. 

 ذکر رکوع. 

 ذکر سجده. 

 ذکر نشستن بین دو سجده. 

 اذکار تشهد. 

 اذکار پس از نمازها. 

 نوع سوم: اذکار زکات.  -

 نوع چهارم: اذکار روزه. -

 نوع پنجم: اذکار حج.  -

 عارض )ذکر برای شرایط پیش آمده(:   فصل ششم: دربارهٔ اذکار 

 ذکر استخاره. 

 اذکار سفر. 

 اذکار سوار شدن بر مَرکَب.

 اذکار پیاده شده در توقفگاه.

 ذکر هنگام وارد شدن به شهر یا سرزمین خود. 
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 ذکر رویت هلال. 

 هنگام وزیدن باد. 

 هنگام رعد و برق. 

 هنگام شدید شدن باران. 

 فضیلت درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم 

  فضل ذکر الله تعالی به  شکل مطلق :فصل اول 

ذکر الله تعالی با دل و با زبان و با هر دو امکان پذیر است،و بهترین آن است  

که دل و زبان برای ذکر یکجا شوند،و شایسته نیست که هنگام ذکر الله عزوجل 

بدون   ذکر  و  است  دل  همان حضور  ذکر  روح  زیرا  شده  سهو  و  غفت  دچار 

ر مترتب بر حضور دل مانند بدن بی روح است که جز جسد چیزی نیست و اج

ذکر به شکل کامل به آن تعلق نمی گیرد.بسیاری از مردم الله را ذکر می کنند 

در حالی که دلشان مشغول افکار بیگانه از ذکر اوست و می بینی با گوش یا  

چشم مشغول مردم اطراف خود است،و همهٔ اینها منافی کمال ذکر است و مانع 

 از حصول ثواب به شکل کامل می شود. 

 و بدان که ذکر الله بر دو نوع است؛ عام و خاص: 

بنده را به پروردگارش نزدیک سازد، سخن   ذکر عام: هر ذکری است که 

باشد یا کردار یا فکر، حتی مدارسهٔ علم و امر به معروف و نهی از منکر و 

 غیر آن. 

و ذکر خاص: همان چیزی است که می خواهیم اینجا درباره اش سخن بگوییم  

 از جمله تکبیر و تهلیل و تسبیح و تحمید و مانند آن. 
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 الله تعالی می فرماید: 

ذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ ليِ وَلاَ تكَۡفُرُونِ ﴿
َ
 [ 152  : ]البقرة   ﴾ ١٥٢فَٱذۡكُرُونيِٓ أ

آورید و از من  }پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرگزاری مرا به جای  

 [۱۵۲ناسپاسی نکنید{]بقره: 

 و الله تعالی می فرماید: 

  [۴۱}ای کسانی که ایمان آورده اید، الله را بسیار یاد کنید{]احزاب:

 و الله تعالی می فرماید: 

لۡبََٰبِ ﴿
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
هَارِ لَأٓيََٰتٖ ل أِ يۡلِ وَٱلنَّ

َّ َٰفِ ٱل رۡضِ وَٱخۡتلَِ
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ   ١٩٠إنَِّ فيِ خَلۡقِ ٱلسَّ

َٰتِ   مََٰوَ ٱلسَّ خَلۡقِ  فيِ  رُونَ  وَيَتَفَكَّ جُنُوبهِِمۡ  وَعلَىََٰ  وَقُعُودٗا  قيََِٰمٗا   َ ٱللََّّ يذَۡكُرُونَ  َّذِينَ  ٱل
رۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَ 

َ
ارِ  وَٱلأۡ ]آل عمران:    ﴾ ١٩١قۡتَ هََٰذَا بََٰطِلاٗ سُبۡحََٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّ

190-191 ] 

ها و زمین و آمد و شدِ شب و روز، نشانه های  آفرینش آسمان }به راستی در  

احوال[   همهٔ  ]در  را  ]همان[ کسانی که الله   * است  برای خردمندان  ]آشکاری[ 

ها و زمین می ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان 

اندیشند ]و می گویند:[ پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریده ای؛ منزّهی تو؛ پس 

 [ ۱۹۱-۱۹۰ما را از عذاب آتش ]دوزخ[ نگاه دار{]آل عمران:

 و الله تعالی می فرماید: 
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ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلُوبُ  ﴿ لاَ بذِِكۡرِ ٱللََّّ
َ
ِِۗ أ وبهُُم بذِِكۡرِ ٱللََّّ

َّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئنُِّ قُلُ َّذِينَ    ٢٨ٱل ٱل
َٰلحََِٰتِ طُوبيََٰ لهَُمۡ وحَُسۡنُ مَـ َابٖ   [ 29-28]الرعد:  ﴾٢٩ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ

هایشان به یاد الله آرام می گیرد. آگاه باشید  }کسانی که ایمان آورده اند و دل 

با یاد الله دل  تنها  اند و کارهای که  ها آرام می گیرد * کسانی که ایمان آورده 

 [ ۲۹-۲۸شایسته کرده اند، خوشا بر آنان! و سرانجامی نیک دارند{]رعد:

از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است   -رضی الله عنه  -و از ابوهریره 

»من نزد گمانی هستم که بنده ام درباره ام دارد، و من با اویم چون که فرمودند:

مرا یاد کند، پس اگر مرا در نفس خود یاد کند او را در نفس خود یاد کنم و اگر 

 متفق علیه. او را در جمعی بهتر از آنان یاد خواهم کرد«. مرا در جمعی یاد کند 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت    -رضی الله عنه    -و از ابوموسی اشعری  

فرمودند که  که است  کسی  و  کند  می  ذکر  را  پروردگارش  که  کسی  :»مثال 

.بخاری آن را روایت پروردگارش را ذکر نمی کند مانند زنده و مرده است«

 كرده است. 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است   -رضی الله عنه  -و از ابوهریره 

 گفتند: مُفرَِدان چیست ای رسول الله؟ فرمود: مُفرَّدان سبق جستند«  که فرمودند:»

 مسلم آن را روایت كرده است. »مردان و زنانی که بسیار الله را یاد می کنند«.

روایت است که پیامبر صلی الله علیه   -رضی الله عنه    -و از سَمُره بن جُندُب  

فرمودند الله،  وسلم  سبحان  است:  سخن  چهار  الله  نزد  سخن  ترین  :»محبوب 

.مسلم  والحمدلله، ولا اله الا الله، والله اکبر، زیانی ندارد که با کدام شروع کنی« 

 آن را روایت كرده است. 
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از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است   -رضی الله عنه  -و از ابوهریره 

»اینکه بگویم: سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله، والله اکبر؛ که فرمودند:

مسلم آن را روایت برایم از هرچه خورشید بر آن طلوع کرده محبوبتر است«.

 كرده است. 

وی   از  عنه    - و  وسلم    -رضی الله  علیه  پیامبر صلی الله  که  است  روایت 

:»دو سخن است که بر زبان سبک است و در میزان سنگین، و نزد فرمودند

.بخارى و پروردگار رحمان محبوب: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم«

 مسلم در روایت  

از پیامبر صلی الله    -رضی الله عنه    -آن اتفاق دارند.و از ابومالک اشَعرَی  

:»الحمدلله ترازو ]ی اعمال[ را پر می کند،  علیه وسلم روایت است که فرمودند

کنند« پر می  بین آسمان و زمین را  الحمدلله ما  آن را و سبحان الله و  .مسلم 

 روایت كرده است. 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است   -رضی الله عنه  -و از ابوهریره 

»بهره مندترین مردم به شفاعت من در روز قیامت کسی است که که فرمودند:

.بخاری آن را روایت خالصانه از دل لا اله الا الله بگوید« یا: »از نفس خود«

 كرده است. 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت    -رضی الله عنه    -و از ابوموسی اشعری  

»آیا تو را به یکی از گنج های بهشت راهنمایی نکنم؟« گفتم: است که فرمودند:

)هیچ نیرو و توانی نیست مگر از سوی   آری، فرمود: »لا حول ولا قوة إلا بالله«

 الله(.مسلم آن را روایت كرده است. 

و از مُصعبَ بن سعد روایت است که گفت: پدرم مرا چنین حدیث گفت که:نزد  

»آیا یکی از شما رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، پس فرمودند:  

یکی از هم نشینان از ایشان   عاجز است که هر روز هزار حسنه به دست آورد؟«
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»صد  پرسیدند: چگونه یکی از ما می تواند هزار حسنه به دست آورد؟ فرمود:  

بار تسبیح می گوید، پس برای او هزار حسنه نوشته می شود، یا از او هزار 

 .مسلم آن را روایت كرده است.گناه برداشته می شود«

  درباره   اذکار مقید به  عدد  : فصل دوم

 شده است: د یآنچه به صد بار مق .1

روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    - رضی الله عنه    -از ابوهریره  

یكَ لهَُ، لهَُ فرمودند:»کسی که در روز صد بار بگوید   ُ، وَحْدَهُ لاَ شَر  »لاَ إ لهََ إ لاَّ اللََّّ

یرٌ« برای او هم وزن آزاد کردن ده  كُلّ  شَىْءٍ قَد  الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلىَ  الْمُلْكُ، وَلهَُ 

برده است، و برایش صد نیکی نوشته می شود، و صد گناه از او پاک می شود، 

رابر شیطان خواهد بود، و کسی کاری  و در آن روز تا شام برایش حفاظتی در ب

.متفق علیه.و بهتر از او نخواهد آورد، مگر آنکه بیشتر از او انجام داده باشد«

وی   عنه    -از  الله  صل  -رضی  پیامبر  که  است  وسلم  روایت  علیه  الله  ی 

ه ، و آن را در روز صد بار تكرار فرمودند: »هر كسى گفت: سُبْحَانَ اللََّّ  وَب حَمْد 

 متفق علیه. كرد، گناهان او بخشیده مى شوند، اگرچه مانند كف دریا باشند«.

 آنچه به ده بار مقید شده است: .2

روایت است که پیامبر صلی الله علیه   - رضی الله عنه    - از ابوایوب انصاری  

یكَ لهَُ، لهَُ الْمُلْكُ،  وسلم فرمودند:هر كسى ده بار گفت ُ وَحْدَهُ لَا شَر  : لَا إلهََ إلاَّ اللََّّ

یرٌ، همانند كسى است كه چهار نفر )برده( از  وَلهَُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلّ  شَيْءٍ قَد 

 .متفق علیه. فرزندان اسماعیل را آزاد كرده باشد«

 آنچه به سه بار مقید شده است: .3

روایت است که پیامبر صلی    -رضی الله عنها    -از از ام المؤمنین جُوَیریه  

»پس از تو، چهار کلمه گفته ام که اگر با آنچه الله علیه وسلم به ایشان فرمودند:
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تو در طول امروز گفته ای وزن شود، از آنها سنگین تر خواهد بود: سُبْحَانَ 

كَل مَات ه « دَادَ  ، وَم  ه  نةََ عَرْش  ، وَز  ه  ضَا نفَْس  ، وَر  ه  عَدَدَ خَلْق ه  )تسبیح و  .  الله وَب حَمْد 

پاکى الله و ستایش او را به تعداد مخلوقات او، خشنودى او، و هم وزن عرش 

.مسلم آن را روایت كرده است.و در روایتی او و جوهر سخنانش، بیان مى نمایم(

،  دیگر: ه  نةََ عَرْش  ، سُبْحَانَ الله  ز  ه  ضَا نفَْس  ، سُبْحَانَ الله  ر  »سُبْحَانَ الله  عَدَدَ خَلْق ه 

دَادَ كَل مَات ه « )تسبیح و پاکى الله و ستایش او را ]آنطور که باعث[  سُبْحَانَ الله  م 

اوست ]می گویم[، تسبیح و پاکى الله و ستایش او را هم وزن عرش   خشنودى

او ]می گویم[ و تسبیح و پاکى الله و ستایش او را ]به اندازهٔ[ جوهر سخنانش، 

 . بیان مى نمایم«

ه  عَدَدَ خَلْق ه « و جمع بین این دو بهتر است، یعنی سه بار   »سُبْحَانَ الله  وَب حَمْد 

ه « ضَا نفَْس  ه  ر   و همینطور بقیه را.  بگوید و سه بار: »سُبْحَانَ الله  وَب حَمْد 

ذکری را که مقید به عددی بیش از صد باشد را سراغ نداریم، بنابراین آنچه  

در کتابهای تالیف شده دربارهٔ اذکاری که تا هزار بار گفته می شوند آمده، اصلی 

 ندارد. 

اذکاری مقید به غیر این اعداد نیز وارد شده، اما این اذکار یا از جملهٔ اذکار  

صبح و شام است یا از اذکار نماز یا اذکار پس از نماز یا مانند آن است که آن  

 را در موضعش ذکر خواهیم کرد؛ ان شاء الله. 

 درباره   ذكر هاى صبح و  شام:  فصل سوم

 الله تعالی می فرماید: 

صِيلاً﴿
َ
 [ 42]الأحزاب:   ﴾٤٢وسََب حُِوهُ بكُۡرَةٗ وَأ

 [ ۴۲}و بامداد و شامگاه او را به پاکی بستایید{]احزاب: 



 

12 

 

 و الله تعالی می فرماید: 

مۡسِ وَقَبۡلَ غُرُوبهَِاۖ    ...﴿  [130]طه:   ﴾...وسََب حِۡ بِحَمۡدِ رَب كَِ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّ

تسبیح   پروردگارت  به ستایش  از غروب  پیش  و  آفتاب  برآمدن  از  پیش  }و 

 [ ۱۳۰گوی{]طه:

 و الله تعالی می فرماید: 

ِ وَٱلۡأٓصَالِ ﴿ عٗا وخَِيفَةٗ وَدُونَ ٱلجۡهَۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بٱِلغُۡدُو  بَّكَ فيِ نَفۡسِكَ تضََرُّ وَٱذۡكُر رَّ
ِنَ ٱلغََٰۡفِليِنَ   [ 205]الأعراف:   ﴾ ٢٠٥وَلاَ تكَُن م 

بلند ]در[   با تضرّع و ترس، بدون آواى  }و پروردگارت را در دل خویش 

 [. ۲۰۵بامدادان و شامگاهان یاد كن و ]از یاد الله[ غافل نباش{]اعراف:

 از جملهٔ آن: 

 سورهٔ بقره: خواندن آغاز  (1

ل لِۡمُتَّقيِنَ   ١المٓٓ ﴿ هُدٗى  فيِهِِۛ  رَيۡبََۛ  لاَ  ٱلكِۡتََٰبُ  َٰلكَِ  بٱِلغَۡيۡبِ    ٢ذَ يؤُۡمِنُونَ  َّذِينَ  ٱل
ا رَزَقۡنََٰهُمۡ ينُفِقُونَ  ةَ وَمِمَّ لَوَٰ نزِلَ   ٣وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ

ُ
نزلَِ إلِيَۡكَ وَمَآ أ

ُ
َّذِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ وَٱل

هُ  وَبٱِلۡأٓخِرَةِ  قَبۡلكَِ  يوُقنُِونَ  مِن  هُمُ   ٤مۡ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
وَأ ب هِِمۡۖ  رَّ ِن  م  هُدٗى  علَىََٰ  وْلََٰٓئكَِ 

ُ
أ

 [5-1]البقرة:   ﴾٥ٱلمُۡفۡلحُِونَ  



 

13 

 

}الف لام میم * این کتابی است که هیچ تردیدی در ]الهی بودنِ[ آن نیست و  

مایهٔ هدایت پرهیزگاران است * آن کسانی که ]در نهان و آشکار[ به غیب ایمان  

دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند 

مبران[ پیش از تو نازل شده است ایمان * و آن کسانی که به آنچه بر تو و ]بر پیا 

از  پروردگارشان  جانب  از  آنان   * دارند  یقین  رستاخیز  روز  به  و  آورند  می 

 [ ۵- ۱هدایتی برخوردارند و آنان قطعاً رستگارند{]بقره:

 آیة الکرسی:  (2

َٰتِ وَمَ ﴿ مََٰوَ َّهُۥ مَا فيِ ٱلسَّ ُۚ ل خُذُهۥُ سِنَةٞ وَلاَ نوَۡمٞ
ۡ
ُۚ لاَ تأَ َّا هُوَ ٱلحَۡيُّ ٱلۡقَيُّومُ َٰهَ إلِ ُ لآَ إلَِ ا ٱللََّّ

ا بإِذِۡنهُِِۦۚ يَعۡلمَُ مَا  
َّ ٓۥ إلِ َّذِي يشَۡفَعُ عِندَهُ رۡضِِۗ مَن ذَا ٱل

َ
يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلاَ  فيِ ٱلأۡ

َ
بَينَۡ أ

رۡضَۖ وَلاَ يـَ ُودُهۥُ 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ُۚ وسَِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّ َّا بمَِا شَاءَٓ إلِ ٓۦ  ِنۡ عِلۡمِهِ يُحِيطُونَ بشَِيۡءٖ م 

ُۚ وَهُوَ ٱلعَۡليُِّ ٱلعَۡظِيمُ   [255]البقرة:   ﴾٢٥٥حِفۡظُهُمَا

حق[ جز او نیست؛ زندهٔ پاینده    }الله ]معبودِ راستین است؛[ هیچ معبودی ]به 

]و قائم به ذات[ است؛ نه خوابی سبک او را فرا می گیرد و نه خوابی سنگین؛  

ها و زمین است، از آنِ اوست. کیست که نزد او جز به فرمانش آنچه در آسمان 

شفاعت کند؟ گذشته و آیندهٔ آنان )بندگان( را می داند و ]آنان[ به چیزی از علم 

ها و او احاطه ]و آگاهی[ نمی یابند، مگر آنچه خود بخواهد. کرسیِ او آسمان 

زمین را در بر گرفته است و نگهداشتنِ آنها بر او ]سنگین و[ دشوار نیست و او 

از پیامبر   -رضی الله عنه    -از ابوهریره  ،[۲۵۵بلندمرتبه ]و[ بزرگ است{]بقره:  

:»کسی که }حم{ سورهٔ مؤمن را فرمودند علیه وسلم روایت است که  صلی الله

یر { و آیة الکرسی را هنگام صبح بخواند با آنها تا شام حفظ  تا }إ لَیْه  الْمَص 

خواهد شد و کسی که این دو را هنگام شام بخواند با آنها تا صبح حفظ خواهد 

 .به روایت ترمذی؛ او می گوید: حدیثی غریب است.شد«
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این حدیث   نیز شاهد  ابوهریره رضی الله عنه  می گویم: روایت بخاری از 

چون به رختخوابت رفتی است که داستانی را در خود دارد و در آن آمده است:

آیة الکرسی را بخوان زیرا همواره بر تو محافظی از سوی الله خواهد بود و تا 

 صبح شیطانی به تو نزدیک نخواهد شد. 

 قرائت دو آیهٔ پایانی سورهٔ بقره: (3

وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ ﴿  ِ بٱِللََّّ ءَامَنَ  كُلٌّ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَُۚ  ب هِۦِ  رَّ مِن  إلِيَۡهِ  نزلَِ 
ُ
أ بمَِآ  ٱلرَّسُولُ  ءَامَنَ 

رَبَّناَ  غُفۡرَانكََ  طَعۡنَاۖ 
َ
وَأ سَمِعۡنَا  وَقاَلوُاْ  رُّسُلهُِِۦۚ  ِن  م  حَدٖ 

َ
أ بَينَۡ  ِقُ  نُفَر  لاَ  وَرسُُلهِۦِ  وَكُتُبهِۦِ 

ُۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتِۡۗ    ٢٨٥صِيرُ وَإِليَۡكَ ٱلمَۡ  َّا وسُۡعَهَا ُ نَفۡسًا إلِ لاَ يكَُل فُِ ٱللََّّ
 َ إصِۡرٗا كَمَا حَملَۡتَهُۥ علَ تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ  وَلاَ  رَبَّنَا   ُۚ ناَ

ۡ
خۡطَأ

َ
أ وۡ 
َ
أ َّسِينَآ  ن إنِ  تؤَُاخِذۡنآَ  لاَ  ى  رَبَّنَا 

َّذِينَ مِن قَبۡلنَِ  ُۚ ٱل ِلۡنَا مَا لاَ طَاقةََ لنََا بهِِۖۦ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفرِۡ لنََا وَٱرۡحَمۡنَآ ُۚ رَبَّنَا وَلاَ تُحَم  ا
َٰفرِِينَ  كَ

َٰنَا فَٱنصُرۡناَ علَىَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡ نتَ مَوۡلىَ
َ
 [ 286-285]البقرة:    ﴾٢٨٦أ

}رسول ]الله[ به آن چه از ]سوی[ پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده  

ها و پیامبرانش ایمان    است و مؤمنان ]نیز[ همگی به الله و فرشتگان و کتاب

نمی  پیامبرانش فرق  از  هیچ یک  میان  که[:  این است  ]و سخنشان  اند؛  آورده 

گذاریم ]و به همه ایمان داریم[. و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا، 

آمرزش تو را ]خواهانیم[ و بازگشت ]تمام امور[ به سوی توست* الله به هیچ 

لیف نمی کند. آنچه ]از خوبی[ به دست آورده است کس جز به اندازهٔ توانش تک

به سودِ اوست و آنچه ]بدی[ کسب کرده است به زیان اوست. ]پیامبران و مؤمنان 

اگر پروردگارا،  نکن.   گفتند:[  بازخواست  را  ما  کردیم،  خطا  یا  فراموش 

پروردگارا، بارِ گران ]و تکلیف سنگین[ بر ]دوش[ ما مگذار؛ چنان که آن را 

]یعنی  بودند  ما  از  پیش  که  کسانی  ]دوش[  بر  سرکشی[  و  گناه  مجازات  ]به 
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یهودیان[ نهادی. پروردگارا، آنچه که تاب تحملش را نداریم بر ]دوش[ ما مگذار 

و ما را بیامرز و به ما رحم کن. تو یار ]و کارسازِ[ مایی؛ پس ما را بر گروه 

رضی الله عنهما  -از عبدالله بن مسعود [،۲۸۶-۲۸۵کافران پیروز گردان{]بقره:

:»هر كسى دو آیهٔ آخر روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند  -

 .متفق علیه. سوره بقره را در شب بخواند او را کفایت می کنند«

 : خواندن (4

ِ ٱلعَۡزِيزِ ٱلعَۡليِمِ   ١حمٓ ﴿ وۡبِ شَدِيدِ   ٢تنَزِيلُ ٱلكِۡتََٰبِ مِنَ ٱللََّّ نۢبِ وَقاَبلِِ ٱلتَّ غاَفرِِ ٱلذَّ
َّا هُوَۖ إلِيَۡهِ ٱلمَۡصِيرُ  َٰهَ إلِ وۡلِِۖ لآَ إلَِ  [ 3-1]غافر:   ﴾٣ٱلعِۡقَابِ ذيِ ٱلطَّ

)حا میم * نزول ]این[ کتاب، از سوی الله شکست ناپذیرِ داناست. ]پروردگاری  

 و نعمت بخش است؛ هیچ معبودی ]به   که[ آمرزندهٔ گناه و توبه پذیر، سخت کیفر

 [. ۳-۱حق[ جز او نیست و بازگشت ]همه[ به سوی اوست{]غافر:

 قرائت سه آیهٔ پایانی سورهٔ حشر: (5

هََٰدَةِِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمََٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ َٰلمُِ ٱلغَۡيۡبِ وَٱلشَّ َّا هُوَۖ عَ َٰهَ إلِ َّذِي لآَ إلَِ ُ ٱل هُوَ   ٢٢هُوَ ٱللََّّ
ٱلجۡبََّارُ   ٱلعَۡزِيزُ  ٱلمُۡهَيۡمِنُ  ٱلمُۡؤۡمِنُ  َٰمُ  لَ ٱلسَّ وسُ  ٱلۡقُدُّ ٱلمَۡلكُِ  هُوَ  َّا  إلِ َٰهَ  إلَِ لآَ  َّذِي  ٱل  ُ ٱللََّّ

يشُۡرِكُونَ ٱلمُۡتَكَب رُُِۚ   ا  عَمَّ  ِ سۡمَاءُٓ    ٢٣سُبۡحََٰنَ ٱللََّّ
َ
ٱلأۡ لهَُ  رُِۖ  ٱلمُۡصَو  ٱلبَۡارئُِ  ٱلۡخََٰلقُِ   ُ هُوَ ٱللََّّ

رۡضِِۖ وَهُوَ ٱلعَۡزِيزُ ٱلحۡكَِيمُ 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ٰۚ يسَُب حُِ لهَُۥ مَا فيِ ٱلسَّ -22]الحشر:    ﴾٢٤ٱلحۡسُۡنَيَٰ

42] 

}او الله است که معبودی ]راستین[ جز او نیست؛ دانای غیب و آشکار است؛  

حق[ جز او نیست؛ ]اوست[    او بخشندهٔ مهربان است * او الله است که معبودی ]به
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فرمانروا، منزّه، بی عیب و نقص، تصدیق کننده ]پیامبرانش[، مراقب ]اعمال 

بندگانش[، قدرتمندِ شکست ناپذیر، شکوهمند و شکست دهندهٔ مطلق، والامقام و 

شایستهٔ عظمت. الله از چیزهایی که ]برای او به عنوان[ شریک می آورند، پاک 

بند ]بی نظیر[ برای او نام های   و منزّه است * او الله است، خالق، نوآفرین، نقش

نیک است، آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می گویند، و او پیروزمند  

 ، [۲۴-۲۲حکیم است{]حشر:

روایت است که رسول الله صلی الله علیه    -رضی الله عنه    -از مَعقِل بن یسَار  

 وسلم فرمودند: 

نَ الشَّیْطَان    یع  الْعلَ یم  م  »هر کس هنگام صبح سه بار بگوید: أعَُوذُ ب الله  السَّم 

، و سه آیهٔ پایانی سورهٔ حشر را بخواند الله هفتاد هزار ملائکه را بر او   یم  ج  الرَّ

موکل می سازد که تا هنگام شام بر او درود بفرستند )دعا کنند( و اگر آن روز 

د از دنیا رفته و کسی که هنگام شام چنین کند چنین منزلتی از دنیا برود شهی

 خواهد داشت«. 

 به روایت احمد. 

ُ أحََد{ و }قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلََق{ و }قلُْ أعَُوذُ   (6 خواندن سورهٔ }قلُْ هُوَ اللَّه

 برَِبِّ النهاس{ سه بار. 

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    - رضی الله عنه    -از عبدالله بن خُبیَب  

}قلُْ هُوَ   »سورهٔ وسلم خطاب به او فرمودند:»بگو« گفت: چه بگویم؟ فرمود:  

ُ أحََد{ و معوذتین را هنگام شام و صبح سه بار بگو تا تو از هر چیزی کفایت   اللََّّ

گوید: حسن صحیح  کند«. می  ترمذی  ترمذی.  و  نسائی  و  ابوداوود  روایت  به 

 است.

اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ« )پناه می برم  (7 سه بار گفتن »أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ اللهِ التهامه

 به کلمات کامل الله از شر آنچه آفریده است(. 
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از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت:مردی به نزد پیامبر صلی  

الله علیه وسلم آمد و گفت: ای رسول الله، چه دردی کشیدم از عقربی که دیشب 

اتِ  مرا گزید! فرمود: »در صورتی که هنگام شام می گفتی: أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التهامه

 تو نمی رساند«.مسلم آن را روایت كرده است. مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ، زیانی به  

سه بار گفتن »بِاسْمِ اللهِ الهذِي لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأرَْضِ وَلَا  (8

فِي السهمَاءِ، وَهُوَ السهمِیعُ الْعلَِیمُ« )به نام الله که با نام او هیچ چیز در زمین و آسمان 

 زیانی نمی رساند، و اوست شنوای بینا(. 

روایت است که رسول الله صلی الله   -رضی الله عنه    -از عثمان بن عفان  

»بنده ای نیست که صبح هر روز و شام  هر شب سه بار  علیه وسلم فرمودند:

ه  شَيْءٌ ف ي الْْرَْض  وَلَا ف ي السَّمَاء  وَهُوَ   ي لَا یضَُرُّ مَعَ اسْم  بگوید: ب اسْم  الله  الَّذ 

دید« نخواهد  زیان  چیزی  از  الْعلَ یمُ،  یعُ  گوید: السَّم  می  او  ترمذی؛  روایت  .به 

کرده   روایت  لفظ  این  با  را  آن  نیز  ابوداوود  است.و  صحیح  حسن  حدیثی 

 »بلای ناگهانی به او نخواهد رسید«. است:

گفتن:   (9 بار  دٍ صلى الله سه  وَب مُحَمَّ ینًا،  د  سلَام   وَب الْْ  رَبًّا،  ب الله   یتُ  »رَض 

محمد   یامبر یو به پ  نیالله و به اسلام به عنوان د  یعلیه وسلم نَب یًّا« )به پروردگار

 وسلم خشنود شدم«. هیالله عل  یصل 

روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه    -رضی الله عنه    - از ثوَبان  

فرمود: بگوید وسلم  شام  هنگام  که  یناً،  »کسی  د  سْلَام   وَب الْْ  رَبًّا،  ب الله   یتُ  رَض   :

دٍ صلى الله علیه وسلم نَب یًّا، این حقی است بر الله که او را خشنود سازد«  .وَب مُحَمَّ

دٍ نبَِیًّا[ چنین آمده   به روایت ترمذی و نزد ابوداوود و دیگران ]به جای وَبِمُحَمه

دٍ رَسُولًا«. که:  »وَب مُحَمَّ

یكَ   (10 »أصَْبحَْنَا وَأصَْبحََ المُلْكُ لله ، وَالحَمْدُ لله ، لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَر 

یرٌ، رَبّ  أسَْألَكَُ خَیْرَ مَا ف ي هَذا الیَوم   الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلّ  شَيْءٍ قَد  المُلْكُ وَلَهُ  لَهُ، لَهُ 
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نَ  ب كَ م  نْ شَرّ  مَا ف ي هَذا الیَوم  وَشَرّ  مَا بَعْدَه، رَبّ  أعَُوذُ  ب كَ م  وَخَیْرَ مَا بَعْدَه، وَأعَُوذُ 

« )ما و   نْ عَذَابٍ ف ي النَّار  وَعَذَابٍ ف ي الْقَبْر  ، رَبّ  أعَُوذُ ب كَ م  بَر  الْكَسَل  وَالهَرَم  وَسُوء  الْك 

 به صبح رساندیم؛ و حمد و ستایش از آن  الله است؛ تمام جهانیان، شب را براى الله

هیچ معبود بر حقى جز الله که یکتاست و شریکى ندارد، وجود ندارد. پروردگارا، از 

تو خیر آنچه در این روز و آنچه بعد از این روز است را می طلبم و از شرّ آنچه در 

ا، من از تنبلی و کسالت و این روز و بعد از آن است به تو پناه می جویم. پروردگار

ضعف و بدحالی  کهنسالی به تو پناه می برم. پروردگارا، به تو پناه می برم از عذاب 

 . آتش دوزخ و عذاب قبر(

»أمَْسَیْناَ وَأمَْسَى المُلْكُ و در هنگام شام به جای »أصَْبحَْنَا وَأصَْبَحَ« می گوید:  

ه  اللَّیْلةَ «.  « می گوید: »رَبّ  أسَْألَكَُ خَیْرَ مَا ف ي هَذ  «، و به جای »هَذاَ الْیَوْم   لِل  

روایت است که پیامبر صلی الله    -رضی الله عنهما    -از عبدالله بن مسعود  

، وَالحَمْدُ لله ، لَا إ لهََ علیه وسلم هنگام شام می فرمودند :»أمَْسَیْناَ وَأمَْسَى المُلْكُ لِل  

یرٌ، رَبّ    كُلّ  شَيْءٍ قَد  الحَمْدُ، وَهُوَ عَلىَ  المُلْكُ وَلهَُ  یكَ لهَُ، لهَُ  وَحْدَهُ لَا شَر  إ لاَّ اللهُ 

ه  اللَّیْلَة  وَخَیْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأعَُو ه  اللَّیْلَة  أسَْألَكَُ خَیْرَ مَا ف ي هَذ  نْ شَرّ  مَا ف ي هَذ  ذُ ب كَ م 

نْ  ، رَبّ  أعَُوذُ ب كَ م  برَ  نَ الْكَسَل  وَالهَرَم  وَسُوء  الْك  وَشَرّ  مَا بَعْدَهَا، رَبّ  أعَُوذُ ب كَ م 

« )ما و تمام جهانیان، روز را براى الله به شب عَ  ذاَبٍ ف ي النَّار  وَعَذاَبٍ ف ي الْقَبْر 

که  بر حقى جز الله  معبود  هیچ  است؛  آن  الله  از  ستایش  و  و حمد  رساندیم؛ 

یکتاست و شریکى ندارد، وجود ندارد. پروردگارا، از تو خیر آنچه در این شب 

لبم و از شرّ آنچه در این شب و بعد از آن و آنچه بعد از این شب است، می ط

است به تو پناه می جویم. پروردگارا، من از تنبلی و کسالت و ضعف و بدحالی  

کهنسالی به تو پناه می برم. پروردگارا، به تو پناه می برم از عذاب آتش دوزخ  

قبر( عذاب  المُلْكُ و  وَأصَْبحََ  »أصَْبحَْنَا،  فرمود:  می  کرد  می  صبح  چون  و   .  

 لِِلِ...«.مسلم آن را روایت كرده است. 

»اللههُمه بِكَ أصَْبَحْنَا، وَبِكَ أمَْسَیْنَا، وَبِكَ نحَْیاَ، وَبكَِ نمَُوتُ، وَإلِیَْكَ النُّشُورُ«   (11

)خداوندا با ]یاری و حول و قوه و نعمت تو[ شب را به صبح رساندیم و با تو صبح 
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را به شب رساندیم، و با ]نام[ تو زندگی می کنیم و با ]نام[ تو می میریم و رستاخیز 

و در شام می فرمود: »اللههُمه بكَِ أمَْسَیْنَا، وَبكَِ أصَْبَحْنَا، وَبكَِ   ]ما[ به سوی توست(.

)خداوندا با ]نعمت و حول و قوهٔ تو[ صبح را به  نَحْیاَ وَبِكَ نَمُوتُ، وَإلَِیْكَ المَصِیرُ«  

شب رساندیم و با تو شب را به صبح و با ]نام[ تو زندگی می کنیم و با ]نام[ تو می 

 . میریم و فرجام به سوی توست(

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    -رضی الله عنه    -زیرا از ابوهریره  

:»اللَّهُمَّ ب كَ أصَْبحَْناَ، وَب كَ وسلم هرگاه شب را به صبح می رساندند می فرمودند

به شام می  را  النُّشُورُ«،و چون صبح  وَإ لَیْكَ  نمَُوتُ،  وَب كَ  نحَْیاَ،  وَب كَ  أمَْسَیْناَ، 

نمَُوتُ،  وَب كَ  نحَْیاَ  وَب كَ  أصَْبحَْناَ،  وَب كَ  أمَْسَیْناَ،  ب كَ  رساندند می فرمودند:»اللَّهُمَّ 

یرُ«.این ا  ز روایتی نزد ابوداوود و ترمذی و ابن ماجه است. وَإ لَیْكَ المَص 

روایتی دیگر آمده که ایشان اصحاب خود را امر می کردند که چنین  و در  

 بگویند. 

»اللههُمه مَا أصَْبحََ بِي مِنْ نِعْمَةٍ، أوَْ بِأحََدٍ مِنْ خَلْقِكَ فمَِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ   (12

)خداوندا هر نعمتی که در این صبحگاه به من یا کسی  لَكَ، فلََكَ الحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ«  

 از خلق تو رسیده تنها از توست که شریکی نداری، پس حمد و شکر از آن توست(. 

 و به هنگام شام ]به جای مَا أصَْبحََ بِي[ می گوید: »مَا أمَْسَى بِي«.

روایت است که رسول الله صلی   -رضی الله عنه    -زیرا از عبدالله بن غَناّم  

نْ الله علیه وسلم فرمودند :»کسی که هنگام صبحگاه بگوید: اللَّهُمَّ مَا أصَْبَحَ ب ي م 

یكَ لَكَ، فلََكَ الحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ، شکر  نْكَ وَحْدَكَ لَا شَر  نْ خَلْق كَ فمَ  ن عْمَةٍ، أوَْ ب أحََدٍ م 

آن روز را به جا آورده و کسی که این را به هنگام شام بگوید شکر شبش را 

این حدیث را ابوداوود با سندی جید که آن را ضعیف ندانسته ست«.به جا آورده ا

 روایت کرده است. این را ]نووی[ در کتاب الأذکار گفته است. 

: »اللههُمه إِنِّي أصَْبحَْتُ مِنْكَ في نِعْمَةٍ وَعَافِیةٍَ وَسِترٍْ فَأتَمِه عَلَيه سه بار گفتن (13

نْیَا وَالْْخِرَةِ«   )ای الله من در نعمت و عافیت و پوششی نِعْمَتكََ وَعَافِیَتكََ وَسِترَْكَ فِي الدُّ
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از تو شب را به صبح رساندم، پس نعمت و عافیت و پوشش خود را در دنیا و آخرت 

و در هنگام شام ]به جای اللههُمه إِنِّي أصَْبحَْتُ[ می گوید: »اللههُمه إِنِّي   بر من کامل گردان(

 أمَْسَیْتُ...«.

روایت است که رسول الله صلی الله   -رضی الله عنهما    -زیرا از ابن عباس  

نْكَ علیه وسلم فرمودند :»هرکه هنگام صبح سه بار بگوید: اللَّهُمَّ إ نّ ي أصَْبحَْتُ م 

رَة ، و  نْیاَ وَالْْخ  ترَْكَ ف ي الدُّ ترٍْ فأَتَ مَّ عَلَيَّ ن عْمَتكََ وَعَاف یَتكََ وَس  في ن عْمَةٍ وَعَاف یةٍَ وَس 

این را هنگام صبح و شام بگوید، بر الله حقی است که نعمتش را بر او کامل 

 به روایت ابن السُنیّ. داند«.گر

»اللههُمه إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنَ الْعجَْزِ وَالْكَسَلِ،   (14

جَالِ«   یْنِ وَقَهْرِ الرِّ )یا الله من از وَأعَُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالْبخُْلِ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبةَِ الده

غم و دلمشغولی به تو پناه می آورم و از ناتوانی و تنبلی به تو پناه می آورم، و از 

بزدلی و بخل به تو پناه می آورم، و از غلبهٔ بدهکاری و قهر و تسلط مردان به تو 

 . پناه می آورم(

روایت شده که پیامبر صلی الله    -رضی الله عنه    - زیرا از ابوسعید خُدری  

»آیا به تو سخنی را یاد ندهم که علیه وسلم به یکی از مردان انصار فرمودند:

اگر آن را بگویی الله عزوجل نگرانی ات را از بین می برد و قرضت را از تو 

»هنگام صبح و هنگام شام  گفت: آری یا رسول الله. فرمود:    پرداخت می کند؟«

، وَأعَُوذُ  نَ الْعجَْز  وَالْكَسَل  ، وَأعَُوذُ ب كَ م  نَ الهَمّ  وَالحَزَن  بگو: اللَّهُمَّ إ نّ ي أعَُوذُ ب كَ م 

.» جَال  الرّ  وَقَهْر   الدَّیْن   غَلَبةَ   نْ  م  ب كَ  وَأعَُوذُ   ، وَالْبخُْل  الجُبْن   نَ  م  روایت  ب كَ  به 

 ابوداود. 

الْعَفْوَ   (15 أسَْألَكَُ  إِنِّي  اللههُمه  وَالْْخِرَةِ،  نْیَا  الدُّ فِي  الْعَافِیةََ  أسَْألَكَُ  إِنِّي  »اللههُمه 

اللههُمه  رَوْعَاتِي،  وَآمِنْ  عَوْرَاتِي،  اسْترُْ  اللههُمه  وَمَالِي،  وَأهَْلِي  وَدُنْیَايَ  دِینِي  فِي  وَالْعَافِیةََ 

، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ یَمِینِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأعَُوذُ بِعَظَمَتكَِ  احْفَظْنِي مِنْ بَیْنِ یَ  دَيه

)بار الها، عافیت و تندرستی در دین و دنیا و خانواده و مالم را  أنَْ أغُْتاَلَ مِنْ تحَْتِي«  
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از تو می خواهم؛ بار الها، عیب هایم را بپوشان و هراس هایم را به امنیت و آرامش  

خاطر تبدیل کن و مرا از جلو و پشت سر و از راست و چپ و از بالا حفاظت نما؛ به 

 عظمت تو پناه می برم که از زیر پایم ربوده ]و دچار لغزش[ شوم(.

روایت است که گفت: پیامبر    -رضی الله عنهما    - زیرا از عبدالله بن عمر  

 -۱۵صلی الله علیه وسلم این دعاها را هنگام شام و هنگام صبح ترک نمی کردند:

وَالْعَ  الْعَفْوَ  أسَْألَكَُ  إنِيِّ  اللههُمه  وَالْْخِرَةِ،  نْیَا  الدُّ فيِ  الْعَافِیةََ  أسَْألَكَُ  إِنيِّ  فيِ »اللههُمه  افِیةََ 

دِینيِ وَدُنْیَايَ وَأهَْلِي وَمَالِي، اللههُمه اسْترُْ عَوْرَاتيِ، وَآمِنْ رَوْعَاتيِ، اللههُمه احْفظَْنيِ مِنْ 

، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ یَمِینيِ، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فوَْقيِ، وَأعَُوذُ بعِظََمَتكَِ أنَْ   بَیْنِ یَدَيه

حْتيِ«به روایت ابوداوود و نسائی و ابن ماجه. حاکم می گوید: این  أغُْتاَلَ مِنْ تَ 

 حدیث صحیح است. 

عَهْدِكَ  (16 عَلَى  وَأنَا  عَبْدُكَ،  وَأنََا  خَلَقْتنَِي  أنْتَ  إلا  إلهَ  لا  رَبِّي  أنَْتَ  »اللههُمه 

لكََ  وَأبَوُءُ  عَلَيه  بِنعِْمَتِكَ  لَكَ  أبوُءُ  صَنَعْتُ،  مَا  شَرِّ  مِنْ  بِكَ  أعُوذُ  اسْتطََعْتُ،  مَا  وَوَعْدِكَ 

)بار الها، تو پروردگار من هستی؛    الذُّنوُبَ إلاه أنْتَ«بذَِنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإنههُ لا یَغْفِرُ  

هیچ معبود بر حقی جز تو وجود ندارد؛ تو، مرا آفریده ای و من بندهٔ توام و در حد 

توانم بر عهد و پیمانی که با تو بسته ام، پایبندم و به نویدی که داده ای، یقین دارم. 

نعمت هایی که به من داده ای، اعتراف   از شرّ اعمال خویش به تو پناه می آورم و به

می کنم و به گناهان خویش اقرار دارم؛ پس مرا بیامرز که کسی جز تو گناهان را 

 . نمی آمرزد(

روایت است که پیامبر صلی الله    -رضی الله عنه    -زیرا از شَدّاد بن اوَس  

»بزرگترین دعاي طلب آمرزش این است که بگویی: اللَّهُمَّ علیه وسلم فرمودند:

كَ مَا اسْتطََعْتُ،   كَ وَوَعْد  أنَْتَ رَبّ ي لا إ لهََ إ لاَّ أنَْتَ، خَلقَْتنَ ي وَأنَاَ عَبْدُكَ، وَأنَاَ عَلىَ عَهْد 

نْ شَرّ  مَا صَنَعْتُ، أبَوُءُ لَكَ ب ن عْمَت كَ عَلَيَّ وَأبَوُءُ   لَكَ ب ذَنْب ي، فاَغْف رْ ل ي،  أعَُوذُ ب كَ م 

کسی که این را به هنگام روز از روی یقین بگوید  فإَ نَّهُ لا یَغْف رُ الذُّنوُبَ إ لاَّ أنَْتَ.

است و کسی که شب هنگام   و همان روز پیش از شام از دنیا برود از اهل بهشت
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بهشت  اهل  از  برود  دنیا  از  صبح  از  پیش  و  بگوید  را  آن  یقین  روی  از  و 

 است«بخاری آن را روایت كرده است. 

»اللههُمه فَاطِرَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشههَادَةِ، رَبه كُلِّ شَيْءٍ   (17

 وَمَلِیكَهُ، أشَْهَدُ أنَْ لَا إِلهََ إِلاه أنَْتَ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشهیْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأنَْ 

هُ إلَِى مُسْلِمٍ«  أقَْترَِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءً  )بار الها ای آفریدگار آسمان ها و زمین،  ا، أوَْ أجَُره

آگاه به آشکار و نهان؛ پروردگار و مالک همه چیز؛ گواهی می دهم که معبود بر 

حقی جز تو نیست؛ به تو پناه می آورم از شر نفسم و شر شیطان و شرک او. از 

یا از اینکه به مسلمانی بد کنم، به تو   -و مرتکب گناه شوم   -اینکه به خودم بد کنم  

 . پناه می آورم(

رضی   -روایت است که ابوبکر صدیق  - رضی الله عنه  -زیرا از ابوهریره 

فرمود:ای رسول خدا مرا به گفتن کلماتی امر کن که هنگام صبح و   - الله عنه  

، عَال مَ الْغَیْب  وَالشَّهَادَة ،  شام بگویم. فرمود:   رَ السَّمَاوَات  وَالْْرَْض  »بگواللَّهُمَّ فاَط 

ي، وَشَرّ   نْ شَرّ  نفَْس  كُلّ  شَيْءٍ وَمَل یكَهُ، أشَْهَدُ أنَْ لَا إ لهََ إ لاَّ أنَْتَ، أعَُوذُ ب كَ م  رَبَّ 

[ ه   رْك  وَش  گوید: حسن  [«۱الشَّیْطَان   می  ترمذی  ترمذی.  و  ابوداوود  به روایت 

 1صحیح است. 

:»وَأنَْ  افزوده است -رضی الله عنه  -و ابوداوود به نقل از ابومالک اشعری 

هُ إ لىَ مُسْل مٍ« )و اینکه در حق خود بدی کنیم  ناَ، أوَْ نجَُرَّ فَ سُوءًا عَلىَ أنَْفسُ  نقَْترَ 

 یا آنکه به مسلمانی بد کنیم(. 

 

[ به کسر شین و سکون راء )شِرکه( بر وزن »فِعلة« یعنی آن شرکی که شیطان  ۱ 1

بدان فرا می خواند. این کلمه به فتح شین و راء هم روایت شده )شَرَکه( بر وزن سَببَه، 

 یعنی تورها و دام های شیطان. )مؤلف( 
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بگوید (18 بار  عَرْشِكَ چهار  حَمَلةََ  وَأشُْهِدُ  أشُْهِدُكَ،  أصَْبَحْتُ  إِنِّي  »اللههُمه   :

وَرَسُولكَُ«  عَبْدُكَ  دًا  مُحَمه وَأنَه  أنَْتَ،  إِلاه  إلِهََ  لَا  اللهُ  أنَْتَ  أنَهكَ  خَلْقِكَ  وَجَمِیعَ  وَمَلَائكَِتكََ 

)پروردگار من ]در این[ صبحگاه تو را و حاملان عرش تو را و ملائکهٔ تو و همهٔ 

آفریدگانت را شاهد می گیرم که تویی آن الله که مبعودی ]به حق[ جز تو نیست و 

إنی أصبحت[  اللهم  در هنگام شام ]به جای  پیامبر توست« و  و  بنده   اینکه محمد 

 بگوید: »اللههُمه إِنِّي أمَْسَیْتُ...«.

روایت است که پیامبر صلی الله    - رضی الله عنه    -زیرا از انس بن مالک  

فرمودند أصَْبحَْتُ علیه وسلم  إ نّ ي  اللَّهُمَّ  بگوید:  شام  یا  :»هر کس هنگام صبح 

یعَ خَلْق كَ أنََّكَ أنَْتَ اللهُ لَا إ لهََ إ لاَّ أنَْتَ،   كَ وَمَلَائ كَتكََ وَجَم  دُ حَمَلةََ عَرْش  دُكَ، وَأشُْه  أشُْه 

دًا عَبْدُكَ وَرَسُولكَُ؛ الله یک چهارم او را از دوزخ نجا ت می دهد و کسی وَأنََّ مُحَمَّ

که آن را دو بار بگوید الله نیمی از او را از دوزخ آزاد می کند و کسی که آن  

را سه بار بگوید الله سه چهارم او را از دوزخ آزاد می کند پس اگر آن را چهار 

ابوداوود   نووی می گوید: او را از آتش دوزخ آزاد خواهد کرد«بار بگوید الله

 آن را با سندی جید روایت کرده و تضعیفش نکرده است. 

صد بار گفتن: »لَا إلِهََ إِلاه اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لهَُ، لهَُ المُلْكُ، وَلهَُ الحَمْدُ،  (19

 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ« به هنگام صبح یا شام. 

رَبُّ   (20 وَهُوَ  توََكهلْتُ،  عَلَیْهِ  هُوَ،  إِلاه  إلَِهَ  لَا  اللهُ  »حَسْبِيَ  گفتن:  بار  هفت 

الْعرَْشِ الْعَظِیمِ« )الله برایم کافی است همان ذاتی که معبود برحقی جز او نیست، فقط  

 بر او اعتماد کرده ام، و او سبحانه پروردگار عرش بزرگ است(.

»حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَیْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمَى« )الله برایم   (21

 کافی است و بس، و الله آنکه دعایش را کند می شنود، و در ورای الله هدفی نیست(. 

دو   (22 یا در هر  یا شام  وَبِحَمْدِهِ« در صبح  گفتن »سُبْحَانَ اللهِ  بار  صد 

 هنگام. 

روایت است که رسول الله صلی الله علیه    -رضی الله عنه    -زیرا از ابوهریره  

فرمودند ه  وسلم  وَب حَمْد  سُبْحَانَ الله   بار  شام صد  هنگام صبح و  به  که  :»کسی 
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بگوید کسی در روز قیامت بهتر از آنچه او آورده نخواهده آورد مگر آنکه 

 .مسلم آن را روایت كرده است. همانند او یا بیشتر از او گفته باشد«

 صد بار گفتن »أسَْتغَْفِرُ اللهَ وَأتَوُبُ إلَِیْهِ«. (23

روایت است که پیامبر صلی   -رضی الله عنهما    -از عبدالله بن عباس   (24

   :»هرکه صبح هنگام بگوید:الله علیه وسلم فرمودند

ِ حِينَ تُمۡسُونَ وحَِينَ تصُۡبحُِونَ ﴿ رۡضِ   ١٧فَسُبۡحََٰنَ ٱللََّّ
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ وَلهَُ ٱلحۡمَۡدُ فيِ ٱلسَّ

 [18-17]الروم:  ﴾ ١٨وعََشِي ٗا وحَِينَ تُظۡهِرُونَ 

)پس الله را به پاکی ستایش کنید، آنگاه که به شب درمی آیید و آن دَم که به  

هرآنچه   صبح می رسید * و عصرگاهان و هنگامی که به نیم روز می رسید(

آن روز از دست داده را به دست می آورد و هر که هنگام شام آن را بگوید 

به روایت ابوداوود و بخاری از دست داده را به دست می آورد« هرآنچه شبش 

 آن را ضعیف دانسته است.

می گویم: اگر این حدیث صحیح باشد این اجر را می برد و گرنه ثواب تلاوت 

 را به دست خواهد آورد. 

ابومالک اشعری   (25 پیامبر صلی الله علیه    -رضی الله عنه    -و از  از 

 وسلم روایت است که فرمودند:

»هرگاه کسی از شما شب را به صبح رساند بگوید: أصَْبحَْناَ وَأصَْبَحَ المُلْكُ 

؛ فَتحَْهُ وَنصَْرَهُ وَنوُرَهُ وَبرََكَتهَُ  ینَ، اللَّهُمَّ إ نّ ي أسَْألَكَُ خَیْرَ هَذاَ الْیَوْم  لله  رَبّ  الْعاَلمَ 

، وَشَرّ  مَ  نْ شَرّ  مَا ف یه  ا بَعْدَهُ. )در حالی صبح نمودیم که ملک وَهُدَاهُ، وَأعَُوذُ ب كَ م 

از آن الله پروردگار جهانیان است، بارالها من از تو خیر این روز را می خواهم  

و گشایش و پیروزی و نور و برکت و هدایتش را و به تو پناه می برم از شر 
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گاه شام شد مانند آن بگوید« .به آنچه در آن است و شر بعد آن( سپس هر 

 روایت ابوداوود با سندی که آن را ضعیف ندانسته است.

و از عبدالرحمن بن ابوبکره از پدرش روایت است که او به پدرش   (26

 گفت: 

:»اللَّهُمَّ عَاف ن ي ف ي  پدرم، من بسیار از تو می شنوم که این دعا را می گویی

نَ  ي، اللَّهُمَّ إ نّ ي أعَُوذُ ب كَ م  ي، اللَّهُمَّ عَاف ن ي ف ي بصََر  بَدَن ي، اللَّهُمَّ عَاف ن ي ف ي سَمْع 

، لَا إ لهََ إ لاَّ أنَْتَ« )الها مرا در  نْ عَذاَب  الْقَبْر  ، اللَّهُمَّ إ نّ ي أعَُوذُ ب كَ م  الْكُفْر  وَالْفقَْر 

نم عافیت ده، الها مرا در بینایی ام عافیت ده، الها من از کفر و فقر به تو  بد 

پناه می آورم، الها من از عذاب قبر به تو پناه می آورم، معبودی ]به حق[ جز 

گفت:    و این را سه بار هنگام صبح و سه بار هنگام شام می گویی؟  تو نیست( 

من از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که اینگونه دعا می کرد و دوست 

 دارم که بر اساس سنت او رفتار کنم.به روایت ابوداود. 

که  (27 است  روایت  وسلم  علیه  پیامبر صلی الله  دختران  از  یکی  از  و 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم این دعا را یاد می دادند و می فرمودند: 

ةَ إ لاَّ ب الله ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا   ، لَا قوَُّ ه  »هنگام صبح بگو: سُبْحَانَ الله  وَب حَمْد 

لَمْ یَشَأْ لَمْ یكَُنْ )پاک و منزه است الله و ستایش او را می گویم، نیرویی نیست  

مگر با ]یاری[ الله، آنچه الله بخواهد می شود و آنچه نخواهد نمی شود( کسی 

صبح اینها را بگوید تا شام حفظ می شود و کسی که هنگام شام این ها را   که

 .به روایت ابوداوود.بگوید تا صبح محافظت می شود«

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    -رضی الله عنه    -و از انس   (28

 وسلم خطاب به فاطمه فرمودند:
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»چه مانع می شود که توصیه مرا گوش فرا دهی و هنگام صبح و شام  

لْن ي إ لىَ  یثُ، أصَْل حْ ل ي شَأنْ ي كُلَّهُ، وَلَا تكَ  بگویی: یاَ حَيُّ یاَ قَیُّومُ، ب رَحْمَت كَ أسَْتغَ 

ي طَرْفةََ عَیْنٍ«  به روایت ابن السنی. نفَْس 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت    -رضی الله عنه    -و از ابودرداء   (29

 است که فرمودند: 

»کسی که این را در آغاز روز بگوید تا شام به او مصیبتی نمی رسد و کسی  

که آن را در پایان روز بگوید تا صبح به او مصیبتی نمی رسد؛ بگوید: اللَّهُمَّ  

، مَا شَاءَ اللهُ  یم  وَأنَْتَ رَبُّ الْعرَْش  الْعظَ  إ لاَّ أنَْتَ، عَلَیْكَ توََكَّلْتُ،  إ لهََ   أنَْتَ رَبّ ي، لَا 

، أعَْلَمُ أنََّ اللهَ عَلَ  یم  ةَ إ لاَّ ب الله  الْعلَ يّ  الْعظَ  ى كَانَ، وَمَا لَمْ یشََأْ لَمْ یكَُنْ، لَا حَوْلَ وَلَا قوَُّ

نْ شَرّ   ب كَ م  إ نّ ي أعَُوذُ  لْمًا، اللَّهُمَّ  ب كُلّ  شَيْءٍ ع  قدَْ أحََاطَ  وَأنََّ اللهَ  یرٌ،  قَد  كُلّ  شَيْءٍ 

وَ  ي،  مُسْتقَ یمٍ«.  نفَْس  رَاطٍ  ص  عَلىَ  بي  رّ  إ نَّ  یَت هَا،  ب ناَص  ذٌ  آخ  أنَْتَ  دَابَّةٍ  كُلّ   شَرّ   نْ  م 

)خداوندا تو پروردگار منی، معبودی ]به حق[ جز تو نیست، بر تو توکل کردم  

و تو پروردگار عرش بزرگی، هر چه الله بخواهد می شود و هر چه نخواهد 

ت مگر از سوی الله والای بزرگ، می دانم که نمی شود، نیرو و توانایی نیس 

الله بر هر چیزی تواناست و اینکه علم الله هر چیزی را در بر گرفته است.  

خداوندا من از شر نفس خود و از شر هر جنبنده ای که پیشانی اش به دست  

 .به روایت ابن السنی. توست به تو پناه می آورم، پروردگارم بر راه راست است(

 درباره   ذکر مقید به یک حالت خاص:  فصل چهارم

 که بر چند نوع است: 

 نوع اول: ذکر خوردن و نوشیدن و پوشیدن: 

شایستهٔ مؤمن است که هنگام خوردن و نوشیدن و پوشیدن نعمت الله را که  

ها را برایش فراهم ساخته و حلال ساختنش را در دنیا و خالص ساختنش را   این
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در آخرت به یاد آورد؛زیرا الله تعالی این نعمت را بر بسیاری از مردم حرام  

ساخته است، که این یا تحریم شرعی است مانند کافران و منافقان که اگرچه از 

نعمت ها بهره می برند اما در روز قیامت برای آن بازخواست و محاسبه می 

 شوند، زیرا حق تعالی می فرماید: 

نۡيَا خَالصَِةٗ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِِۗ    ...﴿ ٱلدُّ ةِ  َّذِينَ ءَامَنُواْ فيِ ٱلحۡيََوَٰ ]الأعراف:    ﴾...قُلۡ هِيَ للِ

32] 

ها[ در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند ]و  }بگو این ]نعمت 

اگر چه کافران نیز از آنها بهره مندند،[ روز قیامت، مخصوص ]مؤمنان[ خواهد  

 [، ۳۲بود{]اعراف: 

 و این سخن حق تعالی که: 

}بر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند گناهی در آنچه  

کنند{]مائده: پیشه  تقوا  كه  در صورتى  ]البته[  نیست؛  اند  این [،۹۳خورده  یا  و 

به آن را برایشان میسر نساخته و یا تحریم، تحریم   قَدَری است یعنی دستیابی 

دست  آن  به  اند  نتوانسته  آن  مانند  عوامل  و  بیماری  دلیل  به  اما  ساخته  میسر 

آغاز  در  یعنی  بگوید  را  مورد  این  در  وارده  ذکر  است  شایسته  یابند.همچنین 

 دلله«. خوردن و نوشیدن بگوید: »بسم الله« و هنگام پایانش بگوید: »الحم

روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    - رضی الله عنها    - زیرا از عایشه  

)بسم الله  فرمودند: آورد  یاد  به  را  نام الله  از شما چیزی خورد  »هرگاه کسی 

بگوید( پس اگر در آغاز یادش رفت که نام الله را بگوید ]هر گاه یادش آمد[ 

رَهُ« لهَُ وَآخ  .به روایت ابوداوود و ترمذی. ترمذی می گوید: بگوید: ب اسْم  الله  أوََّ

حسن صحیح است.و نام بردن از الله هنگام خوردن و نوشیدن به دلیل امر پیامبر  
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صلی الله علیه وسلم واجب است.و به دلیل آنکه اگر بسم الله نگوید شیطان شریک  

 غذای او می شود، 

حُذیفه   حدیث  عنه    - بنابر  الله  وسلم  که    -رضی  علیه  الله  صلی  پیامبر 

:»شیطان ]خوردن از[ غذا را در صورتی که نام الله بر آن برده نشود فرمودند

 .مسلم آن را روایت كرده است.]برای خود[ حلال می داند«

روایت است که رسول الله صلی الله   -رضی الله عنه    - و از انس بن مالک  

:»همانا الله متعال از بنده اى كه خوردنى بخورد، و الحمدلله علیه وسلم فرمود

.مسلم آن را بگوید، یا نوشیدنى بنوشد، و الحمد لله بگوید، خشنود مى شود«

 روایت كرده است. 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است    -رضی الله عنه    -و از ابوامامه  

، غَیْرَ مَكْف يٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتغَْنيً  که فرمودند: »الحَمْدُ لله  كَث یرًا طَیّ باً مُباَرَكًا ف یه 

عَنْهُ رَبَّناَ« )حمد و ستایش  بسیار، خالص و پاک از آن  الله پروردگار  ماست كه  

نیازمند هیچ یک از مخلوقاتش نیست و هرگز ]از سوی بندگان[ ترک نمی شود 

 .بخاری آن را روایت كرده است. ن از او بی نیاز نیست(و انسا

روایت است که رسول الله صلی الله    -رضی الله عنه    - و از معاذ بن انس  

ي  علیه وسلم فرمودند الَّذ  الحَمْدُ لله   :»کسی که غذایی را بخورد سپس بگوید: 

ةٍ )ستایش از آن الله است که این  نّ ي وَلَا قوَُّ نْ غَیْر  حَوْلٍ م  أطَْعمََن ي هَذاَ وَرَزَقَن یه  م 

]غذا[ را به من خوراند و آن را بدون توان و قدرتی از سوی خودم به من 

آمرزید  گذشته اش  گناهان  داد(  ابن ه می شود«.روزی  و  ابوداوود  به روایت 

 ماجه و ترمذی. ترمذی می گوید: حسن است. 

علیه وسلم را می کرد   پیامبر صلی الله  که هشت سال خدمت  از مردی  و 

روایت است است که وی می شنید هر گاه غذایی را برای پیامبر صلی الله علیه 

وسلم می آوردند می فرمود:»بسِْمِ اللهِ«،و چون از خوردن غذا فارغ می شدند  
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:»اللَّهُمَّ أطَْعمَْتَ وَأسَْقَیْتَ، وَأغَْنَیْتَ، وَأقَْنیَْتَ، وَهَدَیْتَ، وَأحَْیَیْتَ، فلَكََ می فرمودند

و  کردی  نیاز  بی  و  نوشاندی  و  خوراندی  )خداوندا  أعَْطَیْتَ«  مَا  عَلىَ  الحَمْدُ 

بخشیدی و هدایت کردی و زنده ساختی، پس برای هر آنچه عطا کردی تو را 

 به روایت نسائی. ستایش می گویم(. 

و از ابوسعید خُدری رضی الله عنه روایت است که گفت: هرگاه پیامبر لباسی  

جدید تهیه می کرد آن را اگر عمامه بود یا پیراهن یا ردا نام می برد و سپس می 

، أسَْألَكَُ خَیْرَهُ، وَخَیْرَ مَا صُن عَ لهَُ، وَأعَُوذُ فرمود :»اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أنَْتَ كَسَوْتنَ یه 

، وَشَرّ  مَا صُن عَ لهَُ« )بارالها تو را ستایش گویم که تو این را بر من  ه  نْ شَرّ  ب كَ م 

و به تو   پوشاندی، از تو خیر آن را می خواهم و خیر آنچه برایش ساخته شده 

به روایت ابوداوود و از شر آن پناه می برم و شر آنچه برایش ساخته شده(.

 حسن است.  ترمذی. ترمذی می گوید: این حدیثی

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    - رضی الله عنه    - و از مُعاذ بن انس  

ي أطَْعمََن ي  وسلم فرمودند :»کسی که غذایی را بخورد سپس بگوید: الحَمْدُ لله  الَّذ 

ةٍ )ستایش از آن الله است که این ]غذا[  نّ ي وَلَا قوَُّ نْ غَیْر  حَوْلٍ م  هَذاَ وَرَزَقَن یه  م 

را به من خوراند و آن را بدون توان و قدرتی از سوی خودم به من روزی داد( 

 به روایت ابن السنی. ه می شود«. گناهان گذشته اش آمرزید 

 حاجت: یقضا ی نوع دوم: ذکر برا

خارج شدن فضلات غذا و آب و هوا از نعمت هایی است که الله به بنده اش  

ارزانی داشته و شایستهٔ شکر است،و از آنجایی که محل قضای حاجت به دلیل 

خباثت و ناپاکی اش محل شیاطین است و ناپاکی ها برای ناپاکان است، پیامبر 

ایی می کرد که مناسب صلی الله علیه و سلم هنگام وارد شدن به این اماکن دعاه 

 آن بود. 
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روایت است که پیامبر صلی الله علیه    -رضی الله عنه    -از انس بن مالک  

 وسلم هرگاه می خواستند وارد خلا شوند می فرمودند:

« )بار الها از شر شیاطین نر و   وَالخَباَئ ث  نَ الخُبثُ   ب كَ م  إ نّ ي أعَُوذُ  »اللَّهُمَّ 

 متفق علیه. پلیدی و نا پاكی دیگر[ به تو پناه می برم(.ماده، ]یا هر 

عمری نیز این حدیث را از طریق عبدالعزیز بن مختار با این لفظ روایت  

 کرده است که: 

.» نَ الخُبثُ  وَالخَباَئ ث   »هر گاه وارد خلا شدید بگویید: ب اسْم  الله ، أعَُوذُ ب الله  م 

سند او بنابر شرط مسلم صحیح است. این را ]حافظ ابن حجر[ در فتح الباری  

 ( گفته است. ۱/۲۴۴)

عنها    -عائشه   سلم    -رضى الله  و  علیه  پیامبر صلى الله  كه:  كرده  روایت 

گفتند:   می  آمدند  می  بیرون  خلا  از  که  را هنگامی  تو  )مغفرت  »غُفْرَانَكَ« 

روایت   -رضى الله عنه    -به روایت پنج ]امام[ به جز نسائی.و از انس  خواهانم(.

كرده كه: پیامبر صلى الله علیه و سلم هنگامی که از خلا بیرون می آمدند می  

ي أذَْهَبَ عَنّ ي الْْذَىَ وَعَافاَن ي« )ستایش الله را که آزار را از گفتند :»الحَمْدُ لله  الَّذ 

 .به روایت ابن ماجه.من دور ساخت و مرا عافیت بخشید(

 نوع سوم: اذکار خواب:

 اذکار پیش از خواب: 

در داستان ابوهریره رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه وسلم محافظت    -1

از اموال زکات را به ایشان سپرده بود آمده که،به ابوهریره گفته شد: چون به 

رختخوابت رفتی آیة الکرسی را بخوان زیرا همواره بر تو محافظی از سوی الله  

شد،پس پیامبر صلی الله علیه خواهد بود و تا صبح شیطانی به تو نزدیک نخواهد  
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فرمود گفت«وسلم  راست  تو  به  اما  دروغگوست  بسیار  را :»او  آن  .بخاری 

 روایت كرده است. 

روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    -رضی الله عنها    -و از عایشه    -2

هر شب هنگام رفتن به رختخواب دستانش را جمع می کرد و سپس در آن می 

 دمید و این ]سوره ها[ را می خواند: 

حَد  ﴿
َ
ُ أ  [1]الإخلاص:   ﴾ ١قُلۡ هُوَ ٱللََّّ

  ]1اخلاص:}[بگو: اوست خداى یكتا،{

ِ ٱلۡفَلَقِ ﴿ عُوذُ برَِب 
َ
 [ 1]الفلق:  ﴾١قُلۡ أ

 [ 1: فلق] }برمبگو: به پروردگار صبحگاه پناه مى {

ِ ٱلنَّاسِ   قُلۡ ﴿ عُوذُ برَِب 
َ
 [ 1]الناس:  ﴾ ١أ

 [ 1]ناس:  }برمبگو: به پروردگار مردم پناه مى {

سپس با دستانش هر جای بدنش را که می توانست مسح می کرد و از سر و  

سپس بخش جلوی بدن آغاز می کرد و این را سه بار انجام می داد.  چهره و  

 متفق علیه. 

رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    -و از انس    -3

وَكَفاَناَ هرگاه به بستر می رفتند می فرمودند ي أطَْعمََناَ وَسَقاَناَ،  الَّذ  :»الحَمْدُ لله  

نْ لَا كَاف يَ لهَُ وَلَا مُؤْو يَ« )حمد و ستایش ویژهٔ الله است که ما را  مَّ وَآوَاناَ، فكََمْ م 

خوراک و آب داد و کفایت کرد و پناهمان داد؛ چه بسیار کسانی که نه کفایت  

 .به روایت مسلم و ابوداوود و ترمذی. ی(کننده ای دارند و نه پناه دهنده ا

https://surahquran.com/farsi-aya-1-sora-112.html
https://surahquran.com/farsi-aya-1-sora-113.html
https://surahquran.com/farsi-aya-1-sora-114.html
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رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    -و از ابوهریره    -4

:»اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَات  وَرَبَّ الْْرَْض  وَرَبَّ  هرگاه به بستر می رفتند می فرمودند

یل    نْج  لَ التَّوْرَاة  وَالْْ  ، رَبَّناَ وَرَبَّ كُلّ  شَيْءٍ، فاَل قَ الحَبّ  وَالنَّوَى، وَمُنْز  یم  الْعرَْش  الْعظَ 

یَت   ذٌ ب ناَص  نْ شَرّ  كُلّ  شَيْءٍ أنَْتَ آخ  ، أعَُوذُ ب كَ م  لُ فلََیْسَ  وَالْفرُْقاَن  ، اللَّهُمَّ أنَْتَ الْْوََّ ه 

شَيْءٌ،   فوَْقَكَ  فلََیْسَ  رُ  الظَّاه  وَأنَْتَ  شَيْءٌ،  بعَْدَكَ  فلََیْسَ  رُ  الْْخ  وَأنَْتَ  شَيْءٌ،  قَبْلَكَ 

« )ای الله، ای  وَأَ  نَ الْفقَْر  یْنَ، وَأغَْن ناَ م  نُ فلََیْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْض  عَنَّا الدَّ نْتَ الْباَط 

پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین و پروردگار عرش بزرگ، ای پروردگار 

ما و پروردگار هر چیز، ای شکافندهٔ دانه و هسته و نازل کنندهٔ تورات و انجیل  

فرقان،  آورم.   و  می  پناه  تو  به  توست  قدرت و سلطهٔ  تحت  آنچه  هر  از شر 

خداوندا تویی آن اول که پیش از تو چیزی نیست و تویی آن آخر که پس از تو  

چیزی نیست و تویی آن آشکار که بالاتر از تو چیزی نیست و تویی آن باطن 

و  که چیزی از ]علم و قدرت و سمع و بصر و دیگر صفات[ تو پنهان نیست ] 

چیزی نزدیک تر از تو نیست[، قرض ما را ادا کن و ما را از فقر بی نیازی 

 .به روایت مسلم و ابوداوود. عطا کن(

روایت است که رسول الله صلی الله    -رضی الله عنه    -و از ابوهریره    -5

:»هرگاه کسی از شما به رختخوابش رفت، رختخوابش را علیه وسلم فرمودند

با داخل ا زارش بتکاند )تمیز کند( زیرا او نمی داند که پس از او چه آنجا بوده 

ي   كَ رَبّ ي وَضَعْتُ جَنْب ي، وَب كَ أرَْفَعهُُ، إ نْ أمَْسَكْتَ نفَْس  است، سپس بگوید: ب اسْم 

فاَحْ  أرَْسَلْتهََا  وَإ نْ  تو فاَرْحَمْهَا،  نام  )به  ینَ«  ال ح  الصَّ باَدَكَ  ع  ب ه   تحَْفظَُ  ب مَا  فظَْهَا 

پروردگارم پهلویم را ]بر رختخواب[ می گذارم و به نام تو آن را بلند می کنم، 

ت خود قرار ده و اگر رهایش ساختی اگر جانم را گرفتی پس آن را مورد رحم

.به روایت بخاری و آن را با آنچه بندگان صالحت را حفظ می کنی، حفظ کن(

 مسلم. 

و در روایتی دیگر از آنها لفظ »فَاغْفِرْ لَهَا« آمده است و اسماعیل بن امیه این  

 ( آمده است. ۳۸۰/ ۱۳دو را با هم یکجا آورده است چنانکه در فتح الباری ) 
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 و در روایتی نزد بخاری آمده که: »سه بار با لباسش آن را بتکاند«. 

»با آن رختخوابش را بتکاند و نام الله را ببرد زیرا که  و نزد مسلم آمده که:  

 . او را نمی داند«

روایت است که ایشان مردی را امر    -رضی الله عنهما    - و از ابن عمر    -6

ي، وَأنَْتَ توََفَّاهَا، کردند که هرگاه به رختخواب می رود بگوید :»اللَّهُمَّ خَلقَْتَ نفَْس 

 لَكَ مَمَاتهَُا وَمَحْیاَهَا، إ نْ أحَْیَیْتهََا فاَحْفظَْهَا، وَإ نْ أمََتَّهَا فاَغْف رْ لَهَا، اللَّهُمَّ إ نّ ي أسَْألَكَُ 

 الْعاَف یةََ« )بارالها تو جان مرا آفریدی و تو آن را می ستانی، مرگ و زندگی اش 

برای توست، اگر آن زنده نگه داشتی پس آن را حفظ کن، و اگر آن را میراندی 

و ابن عمر بیان کرده که آن را بیامرز، بارالها من از تو عافیت را خواهانم(.

 رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده است. به روایت مسلم.  این را از

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    -رضی الله عنها    -و از حفصه    -7

وسلم هر گاه می خواست بخوابد دست راستش را زیر گونه اش می گذاشت،  

باَدَكَ« )بارالها مرا از عذاب خود سپس می فرمود: »اللَّهُمَّ ق ن ي عَذاَبَكَ یَوْمَ تبَْعَثُ ع 

.به روایت ابوداوود و در روزی که بندگانت را برانگیخته می سازی حفظ کن(

 ترمذی و این روایت چنانکه وی در »الْداب« گفته حسن است. 

روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    -رضی الله عنه    -و از علی    -8

 فرمودند: -رضی الله عنها  -خطاب به ایشان و فاطمه 

»هرگاه به رختخواب رفتید سی و سه بار تکبیر و سی و سه بار تسبیح و  

 سی و سه بار الحمدلله بگوید که این برای شما بهتر از خدمتکار است«، 

 و در روایتی سی و چهار بار تکبیر آمده است. 

روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه    -رضی الله عنه    -و از حُذیَفه    -9

وسلم هر گاه شب به رختخواب می رفتند دست خود را زیر گونه می گذاشتند  
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كَ أمَُوتُ وَأحَْیاَ« )بارالها به نام تو می میرم و سپس می فرمودند :»اللَّهُمَّ ب اسْم 

ي أحَْیاَنَا بَعْدَ مَا  زنده می شوم( و چون بیدار می شد می فرمود: »الحَمْدُ لله  الَّذ 

أمََاتنَاَ، وَإ لَیْه  النُّشُورُ« )ستایش خاص الله است که ما را پس از آن میراند زنده 

 .به روایت بخاری. پس از رستاخیز به سوی اوست( کرد و زنده شدن 

 آمده است.  -رضی الله عنه  -و این روایت نزد مسلم از برَاء 

روایت است که گفت: پیامبر    -رضی الله عنه    -و از برَاء بن عازب    -10

پهلوی راست خود می  به رختخواب می رفت بر  صلی الله علیه وسلم هرگاه 

 خوابید و سپس می فرمود: 

ي إ لَیْكَ، وَألَجَأتُْ  ضْتُ أمَْر  ي إ لَیْكَ، وَفَوَّ هْتُ وَجْه  ي إ لَیْكَ، وَوَجَّ »اللَّهُمَّ أسَْلمَْتُ نفَْس 

ي  تاَب كَ الَّذ  نْكَ إ لاَّ إ لَیْكَ، آمَنْتُ ب ك  ي إ لَیْكَ رَغْبةًَ وَرَهْبةًَ إ لَیْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى م   ظَهْر 

ي أرَْسَلْتَ« )بارالها من جان خود را به تو سپردم و رویم را أنَْزَلْتَ، وَب نَ  ب یّ كَ الَّذ 

به سوی تو نمودم و کارم را به تو موکول کردم و پناهم را به تو دادم ]و این[ 

از روی رغبت و رهبت به تو است، پناهگاهی و نجاتگاهی از تو نیست مگر 

دم و به پیامبری که فرستادی به سوی خودت، به کتابت که نازل کردی ایمان آور

 .بخاری آن را روایت كرده است.وی ]یعنی بخاری[ ایمان آوردم(

روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه    - رضی الله عنه    - و مسلم از برَاء  

فرمودند ایشان  به  چنانکه وسلم خطاب  بروی  به رختخواب  :»هرگاه خواستی 

سازی وضو بساز سپس بر پهلوی راستت بخواب سپس  برای نماز وضو می  

بگو...«و همانند آن را بیان کرد و فرمود:»این ها را آخرین سخنانت بگردان، 

 پس اگر آن شب از دنیا رفتی در حال فطرت از دنیا رفته ای«. 

و در روایتی آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم مردی را به این کار امر  

 »و اگر صبح کردی، خیری را به دست آورده ای«. کرد و افزود:
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 اذکار پس از برخاستن از خواب:

روایت است که پیامبر صلی الله    -رضی الله عنهما    -از حُذیفه بن یمان    -1

ي أحَْیاَناَ بَعْدَ مَا علیه وسلم هنگام برخاستن از خواب می فرمودند :»الْحَمْدُ لله  الَّذ 

أمََاتنَاَ، وَإ لَیْه  النُّشُورُ« )ستایش مخصوص الله است که ما را پس از آنکه میراند، 

 .بخاری آن را روایت كرده است. زنده گرداند و رستاخیز به سوی اوست(

 آمده است.  -رضی الله عنه  -و این روایت نزد مسلم از برَاء 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت    - رضی الله عنه    -و از ابوهریره    -2

ي رَدَّ عَلَيّ  فرمودنداست که   :»هرگاه کسی از شما برخاست بگوید: الحَمْدُ لله  الَّذ 

ه « )ستایش ویژهٔ الله است که روحم   كْر  نَ ل ي ب ذ  ي، وَأذَ  ي، وَعَافاَن ي ف ي جَسَد  رُوح 

.به را به من بازگرداند و مرا در بدنم عافیت بخشید و اجازه داد ذکر او گویم(

از  با سند صحیح، و ترمذی  السنی. وی در »الأذکار« می گوید:  ابن  روایت 

 حدیث وی روایت کرده و گفته است: حدیثی است حسن. 

روایت است که وی شبی را نزد خاله    -رضی الله عنهما    -و از ابن عباس    -3

همسر سول الله صلی الله علیه وسلم گذارند،پس   -رضی الله عنها    - اش میمونه  

رسول الله صلی الله علیه وسلم خوابیدند تا آنکه شب به نیمه رسید، یا کمی قبل یا  

انش خواب را از چهره اش پاک کمی بعد از آن، از خواب بیدار شد،و با دست 

سپس ده آیهٔ پایانی   -و در روایتی دیگر: نشست و به آسمان نگاه کرد    -کرد  

سورهٔ آل عمران را خواند... تا پایان حدیث.بخارى و مسلم در روایت آن اتفاق 

 دارند. 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم    -رضی الله عنه    -و از عُبادَه بن صامت    -4

»لا إله روایت است که فرمودند:»کسی که شب از خواب بیدار شود و بگوید:  

إلا الله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر، الحمد 

لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله« سپس 
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بگوید: »اللهم اغفر لی« یا دعا کند، مورد اجابت قرار می گیرد، و اگر وضو 

 .بخاری آن را روایت كرده است.بگیرد و نماز بخواند نمازش قبول می شود«

 اذکار به هنگام بی خوابی:

 احادیث این باب ضعیف است، از جمله: 

روایت است که گفت: بی خوابی ام را    -رضی الله عنه    -از زید بن ثابت    -1

:»بگو: اللَّهُمَّ  به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت بردم، پس فرمودند

نَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، یاَ حَيُّ یاَ  غَارَت  النُّجُومُ، وَهَدَأتَ  الْعیُوُنُ، وَأنَْتَ حَيٌّ قَیُّومٌ لَا تأَخُْذُكَ س 

عَیْن ي« )بارالها ستارگان افول کردند و چشم ها آرام  وَأنَ مْ  لَیْل ي،  ئْ  أهَْد  قَیُّومُ، 

ده که چرت و خوابی تو را فرو نمی گیرد، ای  گرفتند و تویی آن زندهٔ برپا دارن

پس این را   زنده و ای برپا دارنده، شبم را آرام گردان و چشمانم را بخوابان(

آنچه از آن رنج می بردم را از من برطرف ساخت.به روایت   گفتم و الله عزوجل

 ابن السنی. 

الولید    -2 بن  از خالد  با سندی ضعیف  ترمذی    - رضی الله عنه    -همچنین 

به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم شکایت  روایت کرده که وی از بی خوابی 

:»چون به بستر رفتی بگو: اللَّهُمَّ رَبَّ برد،پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود

ین  وَمَا أضََلَّتْ،  ینَ وَمَا أقَلََّتْ، وَرَبَّ الشَّیاَط  السَّمَاوَات  السَّبْع  وَمَا أظََلَّتْ، وَرَبَّ الْْرََض 

نْهُمْ، أوَْ  یعاً أنَْ یفَْرُطَ عَلَيّ أحََدٌ م  مْ جَم  نْ شَرّ  خَلْق كَ كُلّ ه  ،   كُنْ ل ي جَارًا م  يَ عَلَيَّ یَبْغ 

هَ إ لاَّ أنَْتَ« )بارالها ای پروردگار عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثنَاَؤُكَ، وَلَا إ لهََ غَیْرُكَ، وَلَا إ لَ 

هفت آسمان و آنچه بر آن سایه افکنده اند و پروردگار زمین ها و آنچه حمل 

می کنند و پروردگار شیاطین و آنچه گمراه کرده اند از شر همهٔ آفریدگانت پناه 

من باش تا آنکه مبادا یکی از آنها به من آسیبی برساند یا سرکشی کند، پناه 

گرامی است و ثنای تو والاست و خدایی جز تو نیست و معبودی ]به حق[ تو  

 . نیست جز تو( 
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 ذکر هنگام ترسیدن در خواب:

 احادیث این باب ضعیف است، از جمله: 

روایت احمد و ترمذی از طریق عمرو بن شعیب از پدرش از پدر بزرگش  

 که می گوید: 

پیامبر صلی الله علیه وسلم سخنانی را به ما یاد می داد که هنگام وحشت در  

نْ :»حال خواب )پریدن از خواب( بگوییم ة  م  التَّامَّ ب كَل مَات  الله   أعَُوذُ  ب اسْم  الله ، 

« )به نام   ، وَأنَْ یحَْضُرُون  ین  نْ هَمَزَات  الشَّیاَط  ، وَم  ه  باَد  ، وَشَرّ  ع  قاَب ه  غَضَب ه  وَع 

الله، پناه می برم به کلمات کامل الله از خشم او و مجازات او و شر بندگانش و  

 پناه می برم به او از اینکه[ نزد من حاضر شوند(. از وسوسه های شیاطین و ]

و نزد ابن السنی آمده که مردی به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم شکایت برد  

فرمودند ایشان  به  پس  شود،  می  وحشت  دچار  خوابش  در  به که  »هرگاه   :

 و مانند روایت پیشین را آورده است.  رختخوابت رفتی بگو...«

 ذکر هنگامی که که رویایی ببینید که آن را دوست دارد یا دوست ندارد: 

روایت است که گفت:من رویاهایی می دیدم که    -رضی الله عنه    - از ابوسلمه  

مرا بیمار می ساخت پس ابوقتاده را دیدم و ]این را به او گفتم[ گفت: من نیز 

رویاهایی می دیدم که مرا بیمار می کرد، تا آنکه از رسول الله صلی الله علیه 

 - ونزد بخاری: با لفظ رویای نیک  - »رویای صالح وسلم شنیدم که می فرمود: 

از سوی الله است، پس هر گاه کسی از شما رویایی دید که دوست دارد آن را 

به کسی نگوید جز آنان که دوست دارد، و اگر آنچه دید که دوست ندارد سه 

بار به سمت چپش آب دهان بیندازد و از شیطان و شر او به الله پناه ببرد و آن 

 . متفق علیه. ه زیانی به او نخواهد رساند«به کسی بازگو نکند کرا 
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و نزد مسلم آمده است که: »اگر رویای نیک دید بشارت دهد و جز به کسی  

 که دوستش دارد نگوید«. 

»]اگر خواب بد دید[ هنگامی که از خواب بیدار  و همچنین نزد مسلم آمده که:  

 .شد سه بار به سمت چپش آب دهان بیندازد«

روایت است که گفت: همان که این حدیث    -رضی الله عنه    -و نزد او از قتاده  

 را شنیدم دیگر به آن )یعنی به خواب های بد( توجهی نمی کنم. 

:»هر گاه کسی  آمده است  -رضی الله عنه    -و نزد بخاری از حدیث ابوسعید  

از شما رویایی دید که آن را دوست دارد آن از سوی الله است پس الله را حمد 

 گوید و آن را بازگو کند«. 

:»رویا بر سه  آمده است  -رضی الله عنه    -و نزد مسلم از حدیث ابوهریره  

نوع است: رویای نیک که بشارتی است از سوی الله، و رویایی از سوی شیطان 

افکاری که شخص در خود  بر اساس آنچه  برای غمگین ساختن، و رویایی 

دارد، پس اگر کسی از شما چیزی را دید که دوست ندارد نماز بگزارد و از آن 

 با مردم نگوید«.

:»آنکه رویایی دیده آمده است  -رضی الله عنه    -و نزد وی از حدیث جابر  

که برایش ناخوشایند است سه بار به سمت چپش آب دهن اندازد و سه بار از 

 شیطان به الله پناه ببرد )اعوذ بالله بگوید( و به پهلویی دیگر بخوابد«. 

 نوع چهارم: ذکر خارج شدن از خانه و وارد شدن به آن: 

 هنگام بیرون رفتن از خانه:

روایت است که پیامبر صلی الله    -رضی الله عنهما    -از عثمان بن عفان    -1

 علیه وسلم فرمودند: 



 

39 

 

خارج شود و    »مسلمانی نیست که از خانه اش به قصد سفر یا قصدی دیگر

هنگام خروج بگوید: ب اسْم  الله ، آمَنْتُ ب الله ، اعْتصََمْتُ ب الله ، توََكَّلْتُ عَلىَ الله ، لَا  

ةَ إ لاَّ ب الله  )به نام الله، به الله ایمان آوردم، به الله تمسک جستم، به  حَوْلَ وَلَا قوَُّ

با ]یاری[ الله نیست مگر  توانی  نیرو و  آنکه خیر آن الله توکل کردم،  ( مگر 

 به روایت احمد. بیرون رفتن را به دست می آورد و از شر آن دور می ماند«.

به   -رضی الله عنه    -در سند آن یک راوی مجهول است.و در سنن از انس  

مانند آن به شکل مرفوع )منسوب به پیامبر صلی الله علیه وسلم( روایت شده و 

 در آن آمده است: 

»به او گفته می شود: هدایت شدی و کفایت شدی و حفاظت شدی، و شیطان 

می شود« دور  او  را از  آن  آلبانی  است حسن.  حدیثی  این  گوید:  می  .ترمذی 

 .صحیح می داند

روایت است که گفت: پیامبر صلی الله    -رضی الله عنها    -و از ام سلمه  2- 

علیه وسلم از خانهٔ من بیرون نمی رفت مگر آنکه چشمانش را به آسمان می 

 دوخت و می فرمود: 

»بارالها به تو پناه می برم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، یا بلغزانم یا  

دچار لغزش شوم، یا ظلم کنم یا مورد ستم قرار گیرم، یا جهالت ورزم یا مورد 

و نسائی و ابن ماجه   -و این لفظ اوست    - به روایت ابوداوود  جهالت قرار گیرم«. 

 .و ترمذی. وی می گوید: این حدیث صحیح است

در یکی از روایاتش    -رضی الله عنهما    -و در صحیح مسلم از ابن عباس  3- 

آمده که هنگامی که شب را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم گذارند، مؤذن  

 اذان گفت پس به نماز بیرون رفت در حالی که می فرمود:
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ي نوُرًا، وَاجْعلَْ   »اللَّهُمَّ اجْعَلْ ف ي قلَْب ي نوُرًا، وَف ي ل سَان ي نوُرًا، وَاجْعلَْ ف ي سَمْع 

فَوْق ي   نْ  م  وَاجْعلَْ  نوُرًا،  ي  أمََام  نْ  وَم  نوُرًا،  خَلْف ي  نْ  وَاجْعلَْ م  نوُرًا،  ي  بصََر  ف ي 

ن ي نوُ نْ تحَْت ي نوُرًا، اللَّهُمَّ أعَْط  رًا« )بارالها در دلم نوری قرار ده، و نوُرًا، وَم 

در زبانم نوری قرار ده، و در گوشم نوری قرار ده، و در بینایی ام نوری قرار 

ده، و از پشت سرم نوری قرار ده، و در برابرم نوری قرار ده، و از بالای سرم  

 .نوری قرار ده، و از زیر پایم نوری قرار ده، بارالها برایم نوری قرار ده(

 هنگام وارد شدن به منزل:

روایت است که رسول الله صلی    - رضی الله عنه    -از ابومالک اشعری  1- 

 الله علیه وسلم فرمودند: 

: اللَّهُمَّ إ نّ ي أسَْألَكَُ خَیْرَ المَوْل ج  »هرگاه شخص به خانه اش وارد شد بگوید 

وَخَیْرَ المَخْرَج ، ب اسْم  الله  وَلجَْناَ، وَب اسْم  الله  خَرَجْناَ، وَعَلىَ الله  رَبّ ناَ توََكَّلْناَ« )بارالها 

من از تو خیر وارد شدن و خیر خارج شدن را خواهانم. به نام الله وارد شدیم  

.به روایت ابوداوود ون رفتیم و بر الله پروردگارمان توکل کردیم(و به نام الله بیر

 با سند صحیح. 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت    -رضی الله عنه    -و از ابوهریره  2- 

 است که فرمودند: 

»هرگاه مرد وارد خانه اش شود و الله را هنگام وارد شدن و هنگام غذا  

خوردن یاد کند، شیطان می گوید: امشب اینجا جای خواب و غذا ندارید، و چون 

وارد شود و ذکر الله را هنگام وارد شدن نگوید، شیطان می گوید: شب را در 

: هم شب را اینجا ماندید اینجا ماندید و چون هنگام غذا یاد الله نگوید، می گوید 

 .مسلم آن را روایت كرده استو هم شام را«.
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 هنگا وارد شدن به مسجد و خارج شدن از آن: 

روایت است که پیامبر صلی الله    -رضی الله عنه    -از ابوحمید یا ابواسد  1- 

 علیه وسلم فرمودند: 

»هرگاه کسی از شما وارد مسجد شد بگوید: اللَّهُمَّ افْتحَْ ل ي أبَْوَابَ رَحْمَت كَ  

)پروردگارا درهای رحمت خود را بر من بگشای( و چون خارج شد بگوید: 

نْ فضَْل كَ )بارالها از فضل تو خواهانم(« إ نّ ي أسَْألَكَُ م  .به روایت مسلم و اللَّهُمَّ 

 ابوداوود و ابن ماجه. 

:»هرگاه کسی از شما وارد مسجد ابوداوود و ابن ماجه همچنین افزوده اند 

و ادامهٔ حدیث   شد بر پیامبر صلی الله علیه وسلم سلام فرستد و سپس بگوید...«

 پیشین را آورده اند. 

ابوعوانه نیز این روایت را آورده و سلام را هنگام خارج شدن نیز افزوده  

 است. آلبانی می گوید: سند آن حسن یا صحیح است. 

ابن ماجه از ابوهریره رضی الله عنه آورده که پیامبر صلی الله علیه وسلم  

گفته   هنگام خروج  برای  آنکه  آورده جز  پیشین را  مانند روایت  و  فرمودند... 

مْن ي است :»پس بر پیامبر صلی الله علیه وسلم سلام فرستد و بگوید: اللَّهُمَّ اعْص 

« )بارالها مرا از شیطان رجیم در امان بدار(.  یم  ج  نَ الشَّیْطَان  الرَّ  م 

اضافه بر آن بسم الله به هنگام وارد    -رضی الله عنها    -و نزد او از فاطمه  

 شدن و خارج شدن آمده است.

و نزد ترمذی درود بر پیامبر صلی الله علیه وسلم و سلام بر ایشان اضافه بر  

 موارد پیشین روایت شده است.



 

42 

 

روایت است که    -رضی الله عنهما    -و از عبدالله بن عمرو بن العاص  2- 

 گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم هر گاه وارد مسجد می شد می فرمود: 

  ، یم  «  »أعَُوذُ ب الله  الْعظَ  یم  ج  نَ الشَّیْطَان  الرَّ یم  م  ، وَسُلْطَان ه  الْقَد  یم  ه  الْكَر  وَب وَجْه 

)پناه می برم به الله بزرگ و ذات بخشنده و سخاوتمند و قدرت ازلی و ابدی  

»چون چنین بگوید شیطان می گوید: در فرمود:    اش از شر شیطان رانده شده(

ابوداوود. نووی می گوید: سند آن  ادامهٔ روز از من در امان شد« .به روایت 

 خوب )جید( است. 

به شکل مرفوع روایت کرده که هنگام    -رضی الله عنه    -ابن سنی از ابوامامه  

 خروج از مسجد بگوید: 

ه « )بارالها از شیطان و لشکریانش   نْ إ بْل یسَ وَجُنوُد  »اللَّهُمَّ إ نّ ي أعَُوذُ ب كَ م 

 به تو پناه می آورم(. 

 اذکار عبادات:فصل پنجم

 نوع اول: اذکار وضو: 

 در آغاز وضو:

که پیامبر    -رضی الله عنه    -می گوید: »بسم الله« به دلیل حدیث ابوهریره  

 صلی الله علیه وسلم فرمود:

.به روایت ابوداوود و  »کسی که اسم الله را هنگام وضو نبرد وضو ندارد«

دیگران با سند ضعیف.امام احمد رحمه الله می گوید: در این باب چیزی ثابت 

 نیست. 
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 :انشیو در پا

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    - رضی الله عنه    -از عمر بن الخطاب  

 وسلم فرمودند: 

یكَ لهَُ،   وَحْدَهُ لَا شَر  »کسی که وضو سازد و بگوید: أشَْهَدُ أنَْ لَا إ لهََ إ لاَّ اللهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، هر هشت در بهشت برایش گشوده می شود  وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

به روایت مسلم و ترمذی. ترمذی افزوده که از هر کدام بخواهد وارد شود«.

از   »اللَّهُمَّ است: ینَ« )خداوندا مرا  ر  المُتطََهّ  نَ  م  واجْعلَْني  اب ینَ،  التوََّ نَ  م  اجْعلَْن ي 

 جملهٔ توبه کنندگان و از جملهٔ پاکیزگان قرار ده(. 

 نوع دوم: اذکار نماز: 

 اذان و اقامه: 

روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    -رضی الله عنه    -از ابومَحذوره  

اللهُ أكَْبرَُ، اللهُ أكَْبرَُ، أشَْهَدُ أنَْ لَا إ لهََ إ لاَّ اللهُ )دو بار( این اذان را به ایشان یاد دادند:

دًا رَسُولُ الله  )دو بار( سپس شهادتین را دوبار تکرار می کند،  أشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

لَاة ، حَيَّ عَلىَ الْفَلَاح  )هر کدام دو بار(، اللهُ أكَْبرَُ، اللهُ أَ  كْبرَُ، سپس حَيَّ عَلىَ الصَّ

 لَا إ لهََ إ لاَّ اللهُ.مسلم آن را روایت كرده است. 

و نسائی این روایت را از این وجه آورده و تکبیر نخست را چهار بار گفته  

 است.

آمده که مردی در    -رضی الله عنه    -و در حیث عبدالله بن زید بن عبدربه  

رویا اذان را به او یاد داد که تکبیر در آغازش چهار بار بود و بقیهٔ آن دوبار 

»لَا إ لهََ إلاَّ اللهُ« بود و اقامه را چنین ذکر کرد که در دوبار بود و در پایان آن  

بقیه اش به  لَاةُ« گفت و  الصَّ قاَمَت   پایانش »قَدْ  در  دارد و  اکبر  آغاز دو الله 

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: »این بی شک  بود. پس  صورت مفرد 

 به روایت احمد و این حدیثی صحیح است. رویای حق است«
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روایت است که پیامبر   -رضی الله عنهما   -و از عبدالله بن عمرو بن العاص 

آنچه می صلی الله علیه وسلم فرمودند :»هرگاه صدای مؤذن را شنیدید مانند 

بر من درود بفرستید، زیرا هر که بر من یک درود  گوید را بگویید، سپس 

بفرستد الله بر او ده درود خواهد فرستاد، سپس از الله برای من »وسیله« را 

بخواهید؛ زیرا آن منزلتی است در بهشت که تنها شایستهٔ یکی از بندگان الله  

میدوارم من آن ]بنده[ باشم، پس هر که برای من وسیله بخواهد شفاعت است و ا

 .به روایت مسلم و اصحاب سنن به جز ابن ماجه. بهرهٔ او می شود«

روایت است که پیامبر صلی الله    -رضی الله عنه    - و از عمر بن الخطاب  

:»هرگاه مؤذن الله اکبر الله اکبر گفت، و یکی از شما ]نیز علیه وسلم فرمودند

سپس بقیهٔ اذان را همانند آن ذکر   -در پاسخش[ از دلش الله اکبر الله اکبر گفت  

ةَ إ لاَّ ب الله  می گوید   به   -کرد به جز دو حی علی که در پاسخش لَا حَوْلَ وَلَا قوَُّ

 مسلم آن را روایت كرده است. بهشت داخل شود«.

از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که   -رضی الله عنه    -و از جابر  

ه  الدَّعْوَة   فرمودند ،  :»کسی که هنگام شنیدن اذان بگوید: »اللَّهُمَّ رَبَّ هَذ  ة  التَّامَّ

ي   الَّذ  مَحْمُودًا  مَقاَمًا  وَابْعَثهُْ  یلةََ،  وَالْفضَ  یلةََ  الْوَس  دًا  مُحَمَّ آت    ، الْقاَئ مَة  لَاة   وَالصَّ

وَعَدْتهَُ« )پروردگارا، ای صاحب این دعوت كامل )اذان( و نمازی كه هم اكنون 

اس ای  )درجه  وسیله  وسلم  علیه  محمد صلى الله  به  شود،  می  در برگزار  ت 

بهشت( و فضیلت عنایت فرما و او را طبق وعده ات به مقام محمود )شفاعت( 

بخاری آن را برسان( شفاعت من در روز قیامت برای او حاصل می شود«. 

 روایت كرده است. 

و نسائی از همین وجه این حدیث را با لفظ »المقام المحمود« روایت کرده  

 است.

 و بیهقی این را نیز افزوده است: »إِنهكَ لَا تخُْلِفُ المِیعَادَ«. 
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روایت است که رسول الله صلی    -رضی الله عنه    - و از سعد بن ابی وقاص  

:»هرکه هنگام شنیدن صدای مؤذن بگوید: »أشَْهَدُ أنَْ لَا  الله علیه وسلم فرمودند

دٍ  یتُ ب الله  رَبًّا، وَب مُحَمَّ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، رَض  یكَ لهَُ، وَأنََّ مُحَمَّ  إ لهََ إ لاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَر 

یناً« گناهش برای او آمرزیده می شود«.  سْلَام  د  مسلم آن را روایت رَسُولًا، وَب الْْ 

 كرده است. 

 و در روایتی نزد مسلم آمده که: »و من گواهی می دهم«.

 دعا استفتاح )آغاز نماز(:

روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    -رضی الله عنه    - از ابوهریره    -1

 بین تکبیر ]احرام[ و قرائت ]سورهٔ حمد[ می فرمود:

دْ بین ي وبینَ خَطایايَ كما باعَدتَّ بینَ المشرق  والمَغرب، اللهمَّ نقّ ني   »اللهمَّ باع 

لْن ي من خَطَایايَ بالثَّلج    من خطایايَ كما ینُقَّى الثَّوبُ الْبیضُ منَ الدَّنَس، اللهمَّ اغس 

 والماء  والبرََد« )خداوندا میان من و گناهانم فاصله انداز چنانکه میان مشرق 

و مغرب فاصله انداخته ای، خداوندا مرا از گناهانم بشوی چنانکه لباس سفید 

.بخارى از چرک پاک می شود، خداوندا مرا با برف و تگرگ از گناهانم پاک کن(

 و مسلم در روایت آن اتفاق دارند. 

روایت است که پیامبر صلی    -رضی الله عنه    -و از علی بن ابی طالب    -2

الله علیه وسلم هر گاه می خواست نمازش را استفتاح کند تکبیر می گفت، سپس 

 می فرمود: 

ینَ،  ك  نَ المُشْر  ي فطََرَ السَّمَاوَات  وَالْْرَْضَ حَن یفاً، وَمَا أنَاَ م  ي ل لَّذ  هْتُ وَجْه  »وَجَّ

رْتُ   یكَ لهَُ، وَب ذلَ كَ أمُ  ینَ، لَا شَر  ي وَمَحْیاَيَ وَمَمَات ي لله  رَبّ  الْعاَلمَ  إ نَّ صَلَات ي وَنسُُك 

ینَ   لُ المُسْل م  ینَ  و در روای  -وَأنَاَ أوََّ نَ المُسْل م  اللَّهُمَّ أنَْتَ المَل كُ لَا    -تی دیگر: وَأنَاَ م 

ل ي  فاَغْف رْ  ب ذَنْب ي،  وَاعْترََفْتُ  ي،  نفَْس  ظَلمَْتُ  عَبْدُكَ،  وَأنَاَ  رَبّ ي،  أنَْتَ  أنَْتَ،  إ لاَّ  إ لهََ 

ن   وَاهْد  أنَْتَ،  إ لاَّ  الذُّنوُبَ  یغَْف رُ  لَا  إ نَّهُ  یعاً،  جَم  ي  ذُنوُب ي  یهَْد  لَا   ، الْْخَْلَاق  حَْسَن   لْ  ي 
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لبََّیْكَ  أنَْتَ،  إ لاَّ  سَیّ ئهََا  عَنّ ي  فُ  یصَْر  لَا  سَیّ ئهََا،  عَنّ ي  فْ  وَاصْر  أنَْتَ،  إ لاَّ  حَْسَن هَا  لْ 

وَسَعْدَیْكَ، وَالخَیْرُ كُلُّهُ ف ي یدََیْكَ، وَالشَّرُّ لَیْسَ إ لَیْكَ، أنَاَ ب كَ وَإ لَیْكَ، تبَاَرَكْتَ وَتعَاَلَیْتَ،  

أتَوُبُ إ لَیْكَ« )من چهره ام را به سوى ذاتى متوجه کرده ام که آسمان أسَْتغَْف رُكَ وَ 

ها و زمین را آفرید؛ درحالى که من از باطل روى گردان شده و به سوى حق 

پروردگار  آن   از  مرگم  و  زندگى  عبادت،  نماز،  نیستم.  از مشرکان  و  ام  آمده 

نم و من نخستین جهانیان است که شریکى ندارد. دستور یافته ام که چنین ک

هستم   باشم    -فرمانبرداران  می  فرمانبرادران  از  من  دیگر:  روایتی  در   -و 

پروردگارا، تویى پادشاه، به جز تو معبودى ]به حق[ وجود ندارد. تو پروردگار 

من هستى و من بندهٔ تو هستم. بر خود ظلم کردم و به گناهم اعتراف نمودم؛  

جز تو کسى گناهانم را نمى آمرزد. الهى،  همهٔ گناهانم را ببخشاى، همانا به  

مرا به نیکوترین اخلاق و خصلت ها رهنمون فرما، همانا جز تو کسى نیست 

که مرا به سوى آنها هدایت کند. الهى، خصلت هاى بد را از من دور گردان؛  

زیرا جز تو کسى نیست که آنها را از من دور گرداند. من در بارگاهت حاضرم 

تو آماده ام. هرگونه خیر و نیکى در اختیار توست؛ بدى را   و براى اطاعت از

به سوى تو راهى نیست. الهى، من به لطف تو موجودم و به سوى تو متوجه 

ام؛ تو بسیار با برکت و برتر هستى؛ از تو آمرزش مى خواهم و در بارگاه تو  

 .به روایت مسلم و ابوداوود و نسائی. توبه مى کنم(

است:   آمده  ابوداوود  نزد  روایتی  در  برمی  و  فرض  نماز  برای  »هرگاه 

 خاستند«.

روایت كرده كه: پیامبر صلى الله علیه و    -رضى الله عنها    -و از عائشه    -3

 سلم هرگاه نماز را آغاز می کردند، می گفتند: 

كَ، وَتبَاَرَكَ اسْمُكَ وَتعَاَلىَ جَدُّكَ، وَلَا إ لهََ غَیْرَكَ« )تنزیه  »سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَب حَمْد 

و عظمت تو والاست و   و ستایش تو را می گویم. نامت خجسته است و کبریا

 .به روایت ابوداوود. در سند آن ضعف است. معبودی به حق جز تو نیست(
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آمده که ایشان    -رضی الله عنه    -اما نزد مسلم از عَبدة از عمر بن الخطاب  

و عبدة   »سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ... تا پایان دعا«این کلمات را با صدای بلند می گفتند:  

 رضی الله عنه نشنیده، بنابراین این روایت منقطع است.  -از عمر  - رحمه الله  -

روایت كرده كه: پیامبر صلى الله علیه و سلم    -رضى الله عنها    - و عائشه    -4

با این دعا شروع می  هنگامی که برای نماز شب برمی خاستند نماز خود را 

 کردند: 

، عَال مَ الْغَیْب    رَ السَّمَاوَات  وَالْْرَْض  یكَائ یلَ وَإ سْرَاف یلَ، فاَط  »اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائ یلَ وَم 

ن ي ل مَا اخْتلُ فَ ف یه   كَ ف یمَا كَانوُا ف یه  یخَْتلَ فوُنَ، اهْد  باَد  وَالشَّهَادَة ، أنَْتَ تحَْكُمُ بَیْنَ ع 

ذْن كَ، إ   نَ الحَقّ  ب إ  رَاطٍ مُسْتقَ یمٍ« )پروردگارا، ای رب  م  ي مَنْ تشََاءُ إ لىَ ص  نَّكَ تهَْد 

جبرائیل و میكائیل و اسرافیل، ای آفریدگار آسمان ها و زمین، ای آگاه بر پیدا 

و پنهان، تو میان بندگانت در مسایل مورد اختلافشان قضاوت می كنی. به اجازه 

به حق هدایت بفرما، تو هرکس را و فرمان خود در مسایل مورد اختلاف مرا  

 .  .مسلم آن را روایت كرده استبخواهی به راه راست هدایت می کنی(

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    -رضی الله عنهما    - و از ابن عباس    -5

 وسلم هرگاه در دل شب برای نماز برمی خاست می فرمود:

، وَلَكَ الحَمْدُ أنَْتَ قَیَّامُ السَّمَاوَات    »اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أنَْتَ نوُرُ السَّمَاوَات  وَالْْرَْض 

قَیّ مُ    -وَالْْرَْض    وَمَنْ   - و در روایتی:  وَالْْرَْض   السَّمَاوَات   رَبُّ  أنَْتَ  الحَمْدُ  وَلَكَ 

، وَوَعْدُكَ الحَقُّ  ، أنَْتَ الحَقُّ نَّ ، وَالنَّارُ ف یه  ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ ، وَل قاَؤُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلكَُ الحَقُّ

، اللَّهُمَّ لَكَ أسَْلمَْتُ، وَب كَ آمَنْتُ، وَعَلَیْكَ توََكَّلْتُ، وَإ لَیْكَ أنََبْتَ،   ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ حَقٌّ

قَدَّمْتُ وَ  وَإ لَیْكَ حَاكَمْتُ، فاَغْف رْ ل ي مَا  وَأعَْلَنْتُ،  وَب كَ خَاصَمْتُ،  وَأسَْرَرْتُ  رْتُ،  أخََّ

ي، لَا إ لهََ إ لاَّ أنَْتَ« )بارالها، ستایش از آن توست، تو نور آسمان ها و   أنَْتَ إ لَه 

زمینی، و ستایش از آن توست، تو برپا دارندهٔ آسمان ها و زمینی، و ستایش 

، تو حقی از آن توست، تو پروردگار آسمان ها و زمینی و هر آنکه در آنهاست

و وعده ات حق است و سخنت حق است و دیدارت حق است و بهشت حق است  



 

48 

 

و دوزخ حق است و قیامت حق است. الها تسلیم تو شدم و به تو ایمان آوردم 

و بر تو توکل کردم و به سوی تو انابت نمودم و با ]ادله و براهینی که[ تو 

]عطا کردی با کافران و معاندان[ جدل نمودم و به سوی تو داوری آوردم، پس  

ینده مرتکب می شوم و آنچه از ]گناهان[ که از پیش انجام دادم و آنچه در آ

آنچه پنهان نمودم و آنچه آشکار ساختم را بیامرز، تو معبود منی، معبودی ]به 

 .به روایت مسلم و ابوداوود. حق[ جز تو نیست( 

و در روایتی نزد ابوداوود آمده که: در تهجد پس از گفتن »اللهُ أكَْبرَ« چنین  

 می گفت، سپس همین روایت را آورده است. 

در جملهٔ اول و دوم پس از  »و من فیهن«  نزد بخاری در برخی از روایاتش  

که:   آمده   » حَقٌّ »وَالنهارُ  از  پس  همچنین  است،  آمده  نیز  زمین  و  ها  آسمان 

 .» دٌ صلى الله علیه وسلم حَقٌّ ، وَمُحَمه  »وَالنهبِیُّونَ حَقٌّ

 ذکر رکوع:

 روایت است که گفت:وقتی که   -رضی الله عنه   -و از عُقبة بن عامر  -1

  [74]سورهٔ واقعه: ﴾باِسْمِ رَب كَِ العَْظِيم فَسَب حِْ  ﴿

 [ ۷۴{ ]واقعه:  .به نام پروردگار بزرگ خود تسبیح گوى} 

»این را در رکوع خود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد فرمود:  

[ نازل شد فرمود: ۱قرار دهید و چون }سَبّ ح  اسْمَ رَبّ كَ الْعَْلىَ{ ]سورهٔ اعلی:

 . به روایت احمد و ابوداوود و ابن ماجه»این را در سجدهٔ خود قرار دهید«.

روایت است که گفت:پیامبر صلی الله علیه    - رضی الله عنها    -و از عائشه    -2

 وسلم بسیار در رکوع و سجودشان می گفتند:  

https://surahquran.com/farsi-aya-74-sora-56.html


 

49 

 

كَ، اللَّهُمَّ اغْف رْ ل ي« و اینگونه به دستور الله متعال   »سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَب حَمْد 

 .متفق علیه. در قرآن کریم عمل می نمود 

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    -رضی الله عنهما    - و از ابن عباس    -3

به روایت احمد  :»اما در رکوع، پروردگار را به عظمت یاد کنید«.وسلم فرمودند

 .  و مسلم

روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    -رضی الله عنها    -و از عایشه    -4

وح« )بسیار در رکوع و سجدهٔ خود می گفتند :»سُبُّوحٌ قدُُّوسٌ، ربُّ الملائكة  والرُّ

به روایت احمد  پاک از عیوب و منزه است، پروردگار ملائکه و جبرئیل است(. 

 و مسلم. 

روایت كرده كه: پیامبر صلى الله علیه و سلم    - رضى الله عنه    - و از علی    -5

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَب كَ آمَنْتُ، وَلَكَ أسَْلمَْتُ، خَشَعَ لَكَ :»هنگام رکوع می فرمودند

ي، وَعَصَب ي« )الها برای تو رکوع کردم و به  ي، وَعَظْم  ي، وَمُخّ  ي، وَبصََر  سَمْع 

مغز  ]یا  مغزم  و  ام  بینایی  و  ام  شنوایی  شدم.  تو  تسلیم  و  آوردم  ایمان  تو 

.مسلم آن هایم( در برابر تو خاشع شد(  استخوانم[ و استخوانم و عَصبم )رباط

 را روایت كرده است. 

روایت است که گفت:شبی همراه    -رضی الله عنه    - و از عوف بن مالک    -6

با پیامبر صلی الله علیه وسلم ]به نماز[ ایستادم پس به اندازهٔ قیامش به رکوع  

،  رفت و در رکوعش می فرمود:   یاَء  بْر  ، وَالك  ، وَالمَلَكُوت  ي الجَبرَُوت  »سُبْحَانَ ذ 

 به روایت ابوداوود و نسائی.وَالْعظََمَة « سپس در سجده اش همانند آن را فرمود. 

 ذکر پس از رکوع:

روایت است که گفت: هرگاه    -رضی الله عنه    -از عبدالله بن ابی اوَفیٰ    -1

 رسول الله صلی الله علیه وسلم از رکوع برمی خاست می فرمود: 
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  ، لْءَ الْْرَْض  ، وَم  لْءَ السَّمَاوَات  دَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّناَ لَكَ الحَمْدُ م  ل مَنْ حَم  عَ اللهُ  »سَم 

نْ شَيْءٍ بعَْدُ« )الله صدای آنکه او را ستایش کرد شنید، الها و  ئتَْ م  لْءَ مَا ش  وَم 

ری هر پروردگار ما ستایش تو راست به پرُی آسمان ها و به پرُی زمین و به پُ 

 .مسلم آن را روایت كرده است. آنچه بخواهی(

به همانند آن آمده و در    - رضی الله عنه    -و نزد مسلم از ابوسعید خُدری    -2

 آن این اضافه آمده که: 

ل مَا   مَان عَ  لَا  اللَّهُمَّ  عَبْدٌ،  لَكَ  وَكُلُّناَ  الْعَبْدُ،  قاَلَ  مَا  أحََقُّ   ، وَالمَجْد  الثَّناَء   »أهَْلَ 

نْكَ الجَدُّ« )او اهل و شایستهٔ  يَ ل مَا مَنعَْتَ، وَلَا یَنْفَعُ ذاَ الجَدّ  م  أعَْطَیْتَ، وَلَا مُعْط 

ته و ما همهٔ بندهٔ تو هستیم ]این ثنا و عظمت است، حق ترین سخنی که بنده گف

است که[ بارالها آنچه را تو عطا کنی بازدارنده ای ندارد و آنچه را تو مانع 

شوی عطا کننده ای ندارد و ثروت ]و قدرت[ صاحب ]قدرت و[ ثروت در برابر 

 .و نزد وی )مسلم(  تو سودی ندارد(

  - رضی الله عنه    -همانند حدیث ابوسعید    -رضی الله عنهما    - از ابن عباس  

لْءَ الْْرَْض  وَمَا بَیْنَهُمَا« )به روایت شده و در آن آمده است ، وَم  لْءَ السَّمَاوَات  :»م 

 پری آسمان ها و به پری زمین و آنچه بین آن دو هست(. 

تقریبا همانند حدیث عبدالله بن ابی اوفیٰ   -رضی الله عنه    -و نزد وی از علی  

لْءَ الْْرَْض  آمده و در آن آمده است  -رضی الله عنهما    - ، وَم  لْءَ السَّمَاوَات  :»م 

بَیْنهَُمَا« )به پرُی آسمان ها و به پری زمین و به پری آنچه بین آن دو   وَمَا 

 هست(. 

روایت است که گفت:روزی پشت    -رضی الله عنه    -و از رفاعه بن رافع    -3

سر پیامبر صلی الله علیه وسلم به نماز ایستاده بودیم پس چون که سرش را از 

 رکوع بلند کرد فرمود: 
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وَلَكَ    ایشان گفت: »رَبَّناَ  از پشت سر  دَهُ«، پس مردی  حَم  ل مَنْ  عَ اللهُ  »سَم 

الحَمْدُ حَمْدًا كَث یرًا طَیّ باً مُباَرَكًا ف یه « )پروردگارا، ستایش تو را شایسته است، 

ستایشی بسیار و پاک و مبارک(.پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:»سی 

ک دیدم  را  ملائکه  چند  را و  آن  یک  کدام  که  گیرند  می  پیشی  هم  از  ه 

 .بخاری آن را روایت كرده است. بنویسند«

روایت شده که پیامبر صلی الله    - رضی الله عنه    -و نزد وی از ابوهریره  

دَهُ« می گفت، ]پس از آن[ می فرمود: »اللَّهُمَّ علیه وسلم وقتی   عَ اللهُ ل مَنْ حَم  »سَم 

 رَبَّناَ وَلَكَ الحَمْدُ« )بارالها ای پروردگار ما، حمد از آن توست(. 

و نزد وی از ابوهریره در روایتی آمده است: سپس در حالی که برخاسته می  

»رَبَّناَ لَكَ الحَمْدُ« بدون »و« پیش از لك حمد. بنابراین، اینها چهار روش گوید:  

 . است

 اذکار سجود:

قبلا حدیث عُقبه بن عامر و دو حدیث از عایشه و یک حدیث از عوف بن    -1

 گذشت.   -رضی الله عنهم  - مالک 

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    -الله عنهما    رضی  - و از ابن عباس    -2

فرمودند: اجابت  وسلم  است  شایسته  که  کنید  تلاش  دعا  برای  سجده  در  »اما 

 «.به روایت احمد و مسلم. شوید 

ابوهریره   از  نزد وی  پیامبر صلی الله علیه وسلم    -رضی الله عنه    -و  از 

نزدیكى بندگان به پروردگارشان در :»نزدیكترین لحظهٔ  روایت است که فرمودند

 حالت سجده است، پس در سجده بسیار دعا كنید«. 

روایت شده که: چون به سجده می    -رضی الله عنه    - و نزد وی از علی    -3

 رفت می گفت: 
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رَهُ،   ي خَلقَهَُ وَصَوَّ ي ل لَّذ  »اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَب كَ آمَنْتُ، وَلَكَ أسَْلمَْتُ، سَجَدَ وَجْه 

وَشَقَّ سَمْعهَُ وَبصََرَهُ، تبَاَرَكَ اللهُ أحَْسَنَ الخَال ق ینَ« )بارالها به تو سجده کردم و  

ده برد که آن را به تو ایمان آوردم و تسلیم تو شدم. چهره ام برای کسی سج

آفریده و صورتگری کرد و گوش و چشمانش را قرار داد. خجسته است الله،  

 نیکوترین آفریدگاران(.

از پیامبر صلی الله علیه وسلم    -رضی الله عنه    -و نزد وی از ابوهریره    -4

 روایت است که ایشان در سجدهٔ خود می فرمودند: 

هُ« )یا  رَّ رَهُ، وَعَلَان یَتهَُ وَس  وَآخ  لهَُ  وَجُلَّهُ، وَأوََّ قَّهُ  ذَنْب ي كُلَّه؛ُ د  »اللَّهُمَّ اغْف رْ ل ي 

الله، تمام گناهانم را ببخش و بیامرز: گناهان کوچک و بزرگ، اولین و آخرین 

 و نهان و آشکار آن(. 

نمازگزار می تواند پس از دعایی که در سنت وارد شده ]در سجده اش[ هر  

دعایی را که دوست دارد بخواند، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم امر به تلاش 

در دعا و بسیار دعا کردن در سجده نموده بدون آنکه آن را مقید ]به دعا و عدد 

 خاصی[ کرده باشد. 

 دعای نشستن بین دو سجده: 

روایت كرده كه: پیامبر صلى الله علیه و سلم   - رضى الله عنه  - از حذیفه  -1

.به روایت نسائی و ابن :»رَبّ  اغْف رْ ل ي، رَبّ  اغْف رْ ل ي«بین دو سجده می فرمودند

 .  ماجه

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    -الله عنهما    رضی  - و از ابن عباس    -2

ني، وسلم بین دو سجده می فرمودند :»اللهمَّ اغف رْ لي، وارحَمني، واجبرُني، واهد 

وارزُقني« )الها مرا بیامرز، و رحمت کن، و شکستگی ام را شفا ده، و هدایتم  

 .به روایت ترمذی. کن، و روزی ام ده(
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»وَعَافِنيِ«   لفظ  با  را  روایت  این  ده(ابوداوود  عافیت  مرا  جای   )و  به 

 »وَاجْبرُْنيِ« آورده است. 

 اذکار تشهد:

روایت است که پیامبر صلی الله علیه  -رضی الله عنه  -از عبدالله بن مسعود 

 وسلم فرمودند: هرگاه کسی از شما نماز گزارد بگوید: 

الله    وَرَحْمَةُ  النَّب يُّ  أیَُّهَا  عَلَیْكَ  السَّلَامُ  وَالطَّیّ باَتُ،  لَوَاتُ  وَالصَّ لله   یَّاتُ  »التَّح 

ینَ، أشَْهَدُ أنَْ لَا إ لهََ إ لاَّ اللهُ، وَأشَْهَدُ  ال ح  باَد  الله  الصَّ وَبرََكَاتهُُ، السَّلَامُ عَلَیْناَ وَعَلىَ ع 

دًا عَبْدُهُ   وَرَسُولهُُ« )همهٔ بزرگداشت ها و درودها و پاکی ها از آن الله  أنََّ مُحَمَّ

است، سلام بر تو ای پیامبر و رحمت الله و برکاتش. سلام بر ما و بر بندگان 

نیکوکار الله. گواهی می دهم که معبودی به حق نیست جز الله و اینکه محمد 

 .بخاری آن را روایت كرده است.بنده و فرستاده الله است(

»سپس هر دعایی را که دوست دارد برمی گزیند و با آن دعا و در روایتی:  

 می کند«. 

»هرگاه کسی از شما در نمازش ]برای تشهد[ نشست،  و در روایتی دیگر:  

»سپس هر سخنی را که و این روایت را ذکر کرده و سپس فرمود:    بگوید:...«

 . می خواهد برمی گزیند«

 »از هر ثنا ]و ستایشی[ که خواست«. و در روایتی دیگر: 

 و مسلم به مانند آن را روایت کرده است. 

روایت است که گفت: رسول الله    - رضی الله عنهما    - و از ابن عباس    -2

صلی الله علیه وسلم تشهد را به ما یاد می داد چنانکه سوره ای از قرآن را به ما  

 یاد داد، پس می فرمود: 
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لَوَاتُ الطَّیّ باَتُ لله ، السَّلَامُ عَلَیْكَ أیَُّهَا النَّب يُّ وَرَحْمَةُ الله    یَّاتُ المُباَرَكَاتُ الصَّ »التَّح 

ینَ، أشَْهَدُ أنَْ لَا إ لهََ إ لاَّ اللهُ، وَأشَْهَدُ  ال ح  باَد  الله  الصَّ وَبرََكَاتهُُ، السَّلَامُ عَلَیْناَ وَعَلىَ ع 

دًا رَسُولُ الله « )همه بزرگداشت ها و درودها و پاکی ها از آن الله است،  أنََّ مُحَمَّ 

سلام بر تو ای پیامبر و رحمت الله و برکاتش. سلام بر ما و بر بندگان نیکوکار 

الله. گواهی می دهم که معبودی به حق نیست جز الله و اینکه محمد فرستادهٔ 

 مسلم آن را روایت كرده است. الله است(.

در حدیثی طولانی از پیامبر    -رضی الله عنه    -و از ابوموسی اشعری    -3

 صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودند: 

»و چون در نشستن ]نماز[ بودن نخستین سخنی که هر یک از شما می  

لَوَاتُ لله ، السَّلَامُ عَلَیْكَ أیَُّهَا النَّب يُّ وَرَحْمَةُ  یَّاتُ الطَّیّ باَتُ الصَّ گوید این باشد: التَّح 

أشَْهَ  ینَ،  ال ح  الصَّ باَد  الله   ع  وَعَلىَ  عَلَیْناَ  السَّلَامُ  وَبرََكَاتهُُ،  إ لاَّ اللهُ،  الله   إ لهََ  لَا  أنَْ  دُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ«  .مسلم آن را روایت كرده است. وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

روایت است که گفت:از رسول   -رضی الله عنه    - و از کعب بن عُجره    -4

الله صلی الله علیه وسلم پرسیدیم که ای رسول الله، درود بر شما اهل بیت چگونه  

 است زیرا الله به ما یاد داده که چگونه سلام بگوییم؟ فرمود:  

یمَ،   إ بْرَاه  عَلىَ  كَمَا صَلَّیْتَ  دٍ  مُحَمَّ آل   وَعَلىَ  دٍ،  مُحَمَّ عَلىَ  اللَّهُمَّ صَلّ   »بگویید: 

دٍ كَمَا  دٍ، وَعَلىَ آل  مُحَمَّ كْ عَلىَ مُحَمَّ یدٌ، اللَّهُمَّ باَر  یدٌ مَج  یمَ، إ نَّكَ حَم  وَعَلىَ آل  إ بْرَاه 

یمَ، وَعَلىَ آل   یدٌ« )یا الله بر محمد و بر باَرَكْتَ عَلىَ إ بْرَاه  یدٌ مَج  یمَ، إ نَّكَ حَم   إ بْرَاه 

آل محمد درود فرست چنانکه بر ابراهیم و بر آل ابراهیم درود ارزانی داشتی، 

تو ستوده شده و باشکوهی. یا الله بر محمد و بر آل محمد برکت ارزانی دار 

همانا تو ستوده شده چنانکه بر ابراهیم و بر آل ابراهیم برکت ارزانی داشتی،  

 .بخاری آن را روایت كرده است. و باشکوهی(
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روایت است که پیامبر صلی الله علیه    -رضی الله عنه    -و از ابوهریره    -5

 وسلم فرمودند: 

از شما تشهد آخر را به پایان رساند از چهار چیز ]به الله[ پناه    »هرگاه یکی 

ببرد: از عذاب جهنم، و از عذاب قبر، و از فتنهٔ مرگ و زندگی، و از شر فتنهٔ 

 مسلم آن را روایت كرده است. مسیح دجال«. 

به آن آمده و افزوده است:   »سپس برای خودش هر  و نزد نسائی نزدیک 

 دعایی که به نظرش آمد را می گوید«.

روایت است که پیامبر صلی    -رضی الله عنهما    -و نزد مسلم از ابن عباس  

الله علیه وسلم این دعا را همانند سوره ای از قرآن به آنان یاد می داد و فرمود:  

 و همان استعاذه های ذکر شده را بیان کرد.  »بگویید...«

روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    -رضی الله عنها    -و از عایشه    -6

 در نمازش دعا می کرد و استعاذه از آنچه گذشت را بیان نمود،و افزود:  

« )بارالها از گناه و بدهکاری به تو   نَ المَأثْمَ  وَالمَغْرَم  »اللَّهُمَّ إ نّ ي أعَُوذُ ب كَ م 

 .متفق علیه. پناه می آورم(

روایت است که ایشان خطاب به    -الله عنه    رضی  -و از ابوبکر صدیق    -7

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:به من دعایی بیاموز که در نمازم بگویم؛  

 فرمود:  

»بگو: اللَّهمَّ إنّ ي ظلمَتُ نفَسي ظلمًا كثیرًا، ولا یغفرُ الذُّنوبَ إلاَّ أنتَ، فاغف ر 

حیمُ« )یا الله، من بسیار در  كَ وارحَمني إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّ لي مغفرةً من عند 

حق خود ستم روا داشته ام، و جز تو کسی گناهان را نمی آمرزد، پس مرا 

ا کن و مورد رحمت قرار بده، همانا تو بسیار آمرزنده مغفرتی از جانب خود عط

 .به روایت بخاری و مسلم. و مهربانی(
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روایت است که گفت: پیامبر صلی    - رضی الله عنه    -و از مُعاذ بن جبل    -8

 الله علیه وسلم مرا دید و فرمودند: 

نّ ي عَلىَ   »تو را به کلماتی توصیه می کنم که در هر نماز بگویی: اللَّهُمَّ أعَ 

باَدَت كَ« )بارالها، مرا بر ذکر خودت و شکر خودت و   كَ وَحُسْن  ع  كَ وَشُكْر  كْر  ذ 

 به روایت احمد و نسائی و ابوداوود. عبادت نیکویت یاری ده(.

 ذکر پس از سلام )پس از پایان نماز(: 

روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    -رضی الله عنه    -از ثوَبان    -1

 هرگاه از نمازش فارغ می شد سه بار استغفار می کرد، و می فرمود: 

)بارالها   » كْرَام  وَالْْ  الجَلَال   ذاَ  یاَ  تبَاَرَكْتَ  السَّلَامُ،  نْكَ  وَم  السَّلَامُ،  أنَْتَ  »اللَّهُمَّ 

ا کرام( و  جلال  دارای  ای  ای،  خجسته  توست،  از  و سلام  آن سلام  .از تویی 

اوزاعی پرسیده شد که استغفار چگونه است؟ گفت: اینکه بگویی: أسَْتغَْفِرُ اللهَ،  

 أسَْتغَْفِرُ اللهَ.مسلم آن را روایت كرده است. 

روایت است که پیامبر    -رضی الله عنها    -از عایشه    -یعنی مسلم    -و نزد وی  

صلی الله علیه وسلم هرگاه سلام ]نماز[ را می گفت نمی نشست مگر به مقداری 

 که بگوید... سپس ذکر پیشین را بیان کرد. 

روایت است که پیامبر صلی الله    - رضی الله عنه    - و از مُغیرة بن شُعبه    -2

 علیه وسلم در پی هر نماز فرض می فرمود: 

یكَ لهَُ، لهَُ المُلْكُ، وَلهَُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلّ  شَيْءٍ   »لَا إ لهََ إ لاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَر 

نْكَ  م  الجَدّ   ذاَ  یَنْفَعُ  وَلَا  مَنَعْتَ،  ل مَا  يَ  مُعْط  وَلَا  أعَْطَیْتَ،  ل مَا  مَان عَ  لَا  اللَّهُمَّ  یرٌ،  قَد 

 متفق علیه، و این لفظ بخاری است. الجَدُّ«.
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روایت است که وی در پی هر   -رضی الله عنهما   -و از عبدالله بن زبیر  -3

 نمازی پس از سلام می گفت:

كُلّ  شيءٍ   الحَمْدُ وَهو علىَ  وَلهَُ  یكَ له، له المُلْكُ  وَحْدَهُ لا شَر   ُ »لا إلهََ إلاَّ اللََّّ

وَلهَُ   نَعْبدُُ إلاَّ إیَّاهُ، له النّ عْمَةُ  وَلَا   ،ُ ةَ إلاَّ بالِلَّ ، لا إلهََ إلاَّ اللََّّ وَلَا قوَُّ یرٌ، لا حَوْلَ  قَد 

هَ الكَاف رُونَ«. الفضَْلُ، وَلهَُ الثَّناَءُ الحَسَ  ینَ ولو كَر  ینَ له الدّ  ُ مُخْل ص  نُ، لا إلهََ إلاَّ اللََّّ

)هیچ معبود به حقى غیر از الله یگانه و بدون شریک نیست، و اوست صاحب  

مُلک و ستایش، و او بر هر چیزى تواناست، قدرت و توانایى نیست مگر با 

، و تنها او را عبادت  كمک الله متعال و هیچ معبود به حقي نیست غیر از الله

مى كنیم، و نعمت و فضل از آن اوست، و ستایش نیكو از آن اوست، هیچ معبود 

به حقی نیست جز الله و در دین اخلاص داریم هر چند كه كافران ناخوشنود 

 .باشند(

و گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم این تهلیل را پس از هر نمازی می  

مسلم آن را روایت )اذکاری که شامل لا اله الا الله باشد را تهلیل گویند(گفتند.  

 كرده است. 

روایت است که پیامبر    - رضی الله عنه    -و در صحیحین از ابوهریره    -4

 صلی الله علیه وسلم خطاب به فقرای مهاجر فرمودند: 

»آیا چیزی را به شما یاد ندهم که با آن به کسانی که از شما جلو زده اند  

برسید و از آنان که پس از شما آمده اند پیشی بگیرید و کسی بهتر از شما 

باشد؟« داده  انجام  مانند شما  که  یا رسول الله.    نباشد مگر کسی  آری  گفتند: 

،این لفظ »در پی هر نماز سی و سه بار تسبیح و تکبیر و حمد بگویید«فرمود:  

 بخاری است. 

روایت است که رسول الله    -رضی الله عنه    -و نزد مسلم از ابوهریره    -5

 صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
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»هر که در پی هر نماز سی و سه بار تسبیح، و سی و سه بار حمد، و سی  

و سه بار تکبیر گوید، این نود و نه است« و فرمود: »در تکمیل صد، »لَا إ لهََ 

یرٌ« یكَ لهَُ، لهَُ المُلْكُ، وَلهَُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلّ  شَيْءٍ قَد  بگوید،    إ لاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَر 

 گناهانش آمرزیده می شود اگر چه مانند کف دریا باشد«.

روایت است که پیامبر    - رضی الله عنه    -و نزد وی از کعب بن عُجْره    -6

 صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

آن ناکام   -یا انجام دهندهٔ    -»پس از هر نماز  واجبی اذکاری است که گوینده  

و محروم نمی شود: سی و سه بار سبحان الله، سی و سه بار الحمدلله و سی 

 و چهار بار الله اکبر«. 

روایت است که گفت: پیامبر    -رضی الله عنه    -و از سعد بن ابی وَقّاص    -7

 صلی الله علیه وسلم با این کلمات پس از هر نمازی ]به الله[ پناه می برد: 

، وَأعَُوذُ ب كَ أنَْ أرَُدَّ إ لىَ  نَ الجُبْن  ، وَأعَُوذُ ب كَ م  نَ الْبخُْل  »اللَّهُمَّ إ نّ ي أعَُوذُ ب كَ م 

« )ای الله من  نْ عَذاَب  الْقَبْر  نْیاَ، وَأعَُوذُ ب كَ م  نْ ف تْنةَ  الدُّ ، وَأعَُوذُ ب كَ م  أرَْذَل  الْعمُُر 

بزدلی به تو پناه می آورم، و از اینکه در از بخل به تو پناه می آورم، و از  

پیری به ضعف و سستی بازگردم به تو پناه می آورم و از فتنهٔ دنیا به تو پناه 

 بخاری آن را روایت كرده است.می آورم و از عذاب قبر به تو پناه می آورم(.

روایت است که پیامبر صلی الله علیه    -رضی الله عنه    - و از مُعاذ بن جبل    -8

 وسلم خطاب به وی فرمودند: 

»ای مُعاذ، به الله سوگند که تو را دوست دارم، ای معاذ توصیه ات می کنم  

كَ  كَ وَشُكْر  كْر  نّ ي عَلىَ ذ  که گفتن این ها را در پی هر نماز ترک نکنی: اللَّهُمَّ أعَ 

باَدَت كَ« )یا الله، یاری ام کن تا تو را ذکر کنم، سپاس بگزارم و عبادت   وَحُسْن  ع 
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به روایت ابوداوود و نسائی. نووی می تو را به صورتی نیکو به جای آورم(. 

 گوید: سند آن صحیح است

رسول الله  روایت است که گفت:    -رضی الله عنه    - و از عُقبة بن عامر    -9

صلی الله علیه وسلم مرا امر کرد تا معوذات را در پی هر نماز بخوانم.به روایت 

 .ابن حِبّان آن را صحیح می داند  احمد و ابوداوود و ترمذی و نسائی. 

روایت است که پیامبر    - رضی الله عنه    - و از مسلم بن حارث تمیمی    -10

 صلی الله علیه وسلم با وی به تنهایی سخن گفت و فرمود: 

نَ النَّار  )یا   رْن ي م  »هرگاه از نماز مغرب فارغ شدی هفت بار بگو: اللَّهُمَّ أجَ 

الله مرا از آتش در پناه خود بدار( که اگر چنین گفتی و همان شب از دنیا رفتی 

برای تو پناهی از آن نوشته خواهد شد و چون نماز صبح را خواندی مانند آن 

.به ی برایت پناهی از آن نوشته خواهد شد«بگو که اگر در آن روز از دنیا رفت

 روایت ابوداود. 

»پیش از آنکه سخنی  و نسایی همانند آن را روایت کرده و افزوده است:  

 بگویی بگو...«. 

روایت است که گفت: رسول الله    -رضی الله عنه    - و از مُعاذ بن جبل     -11

 صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

»کسی که پس از نماز صبح پیش از آنکه سخنی بگوید، ده بار بگوید: لَا  

ه  الخَیْرُ، وَهُوَ عَلىَ كُلّ   الحَمْدُ، ب یَد  المُلْكُ، وَلهَُ  یكَ لهَُ، لهَُ  وَحْدَهُ لَا شَر  إ لهََ إ لاَّ اللهُ 

اتٍ، به سبب آن هفت چیز به او داده خواهد شد: برا یرٌ عَشْرَ مَرَّ یش ده شَيْءٍ قَد 

نیکی نوشته خواهد شد، و ده بدی از او پاک خواهد شد، و ده درجه بر درجات 

او افزوده می شود و برایش همسان ]آزاد کردن[ ده تن خواهد بود و برای او  

محافظتی در برابر شیطان و پناهی در برابر بدی خواهند بود و در آن روز هچ  
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گناهی ]اگر مرتکب گناه شود[ او را نابود نخواهد ساخت مگر شرک به الله، و 

کسی که هنگام پایان نماز مغرب چنین بگوید در آن شب همانند آن به او داده 

.به روایت ابن ابی الدنیا و طبرانی با سند حسن و این حدیث شواهد  خواهد شد«

 بسیار دارد. 

 نوع سوم: اذکار زکات:

 هنگام دادن زکات: 

نّ ي؛  شخصی که زکات می دهد در هنگام دادن زکاتش می گوید :»اللَّهُمَّ تقََبَّلْ م 

یعُ الْعلَ یمُ« )ای الله از من بپذیر، همانا تو شنوای دانایی(.  إ نَّكَ أنَْتَ السَّم 

»اللَّهُمَّ اجْعلَْهَا مَغْنمًَا، وَلَا تجَْعلَْهَا مَغْرَمًا« )ای الله آن و گفته شده که می گوید:

 و این حدیث ضعیف است. را باعث غنیمت بگردان نه باعث زیان(،

 هنگام گرفتن زکات: 

زکات را می گیرد به زکات دهنده می گوید: »اللههُمه صَلِّ عَلیَْكَ« )الله  کسی که  

بر تو درود بفرستد ]تو را بیامرزد[( یا هر دعایی که مناسبت باشد زیرا الله تعالی 

 خطاب به پیامبرش می فرماید: 

ِ عَلَيۡهِمۡۖ  ﴿
يِهِم بهَِا وَصَل  ِرُهُمۡ وَتزَُك  َٰلهِِمۡ صَدَقةَٗ تُطَه  مۡوَ

َ
 [103]التوبة:   ﴾...خُذۡ مِنۡ أ

}از اموال آنان صدقه ]و زکات[ بگیر، تا به به وسیلهٔ آن، آنان را ]از گناه[  

کن{   مغفرت[  ]ی  دعا  برایشان  و  ببری؛  بالا  را  درجاتشان  و  گردانی  پاک 

 [. ۱۰۳]توبه: 
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 نوع چهارم: اذکار روزه:

 ذکر هنگام افطار:

یعُ الْعلَ یمُ«  »اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ،   نّ ي إ نَّكَ أنَْتَ السَّم  زْق كَ أفَْطَرْتُ، فَتقََبَّلْ م  وَعَلىَ ر 

)ای الله برای تو روزه شدم و با روزی تو افطار کردم پس از من بپذیر که تو 

 آن شنوای دانایی(.

  و در این باره آثار دیگری نیز آمده که سندهای همهٔ آنها خالی از ایراد نیست 

 اما اگر انسان آن را بگوید ایرادی ندارد. 

بگوید:»ذَهَبَ   نوشید  آب  افطار  از  پس  و  بود  گرم  آن روز، روزی  اگر  و 

الظهمَأُ، وَابْتلَهتِ الْعرُُوقُ، وَثبَتََ الْأجَْرُ إنِْ شَاءَ اللهُ« )تشنگی رفت و رگها تر شد و 

 پاداش آن ان شاء الله ثابت گردید(. 

 اگر در حال روزه کسی به او ناسزا گفت یا با او درگیر شد: 

به دلیل این سخن پیامبر  : »من روزه ام«.سنت است که در این حال بگوید

صلی الله علیه وسلم که فرمودند:»پس اگر کسی به او دشنام داد یا با او درگیر 

 شد، بگوید: من روزه ام«. 

و صحیح آن است که این را در حال روزهٔ نافله یا روزهٔ فریضه، علنی بگوید  

 و این سه فایده دارد: 

فایدهٔ نخست: بیان اینکه شخصی که ناسزا شنیده، مقابله به مثل را ترک    -

نگفته مگر برای آنکه روزه است نه برای ناتوانی از مقابله به مثل؛ زیرا اگر از 

روی ناتوانی ترکش گفته باشد شاید طرف مقابل او را کوچک ببیند و این مایهٔ 

نند آن است که گفته باشد: از ذلت او شود، اما اگر بگوید: »من روزه ام« ما

 رویارویی با تو عاجر نیستم ولی روزه هستم. 
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فایدهٔ دوم: یادآوری طرف مقابل که روزه دار به کسی دشنام نمی گوید و    -

چه بسا خود آن دشنام دهنده هم روزه باشد و این سخن ]به شکل غیر مستقیم[ 

 حاوی نهی او از دشنام دادن باشد. 

 فایدهٔ سوم: توبیخ شخص دشنام دهنده و درگیر.  -

 دعا در شب قدر: 

مستحب است که در این شب همان دعاهایی را بگوید که از پیامبر صلی الله  

 علیه وسلم وارد شده، از جمله:

بُّ الْعفَْوَ فاَعْفُ عَنّ ي« )یا الله تو بسیار عفو کننده ای و   »اللَّهُمَّ إ نَّكَ عَفوٌُّ تحُ 

رضی الله عنها   -عفو را دوست داری، پس از من درگذر(؛به دلیل حدیث عایشه  

که می فرماید: گفتم یا رسول الله، اگر شب قدر را درک نمودم چه دعایی کنم؟   -

بُّ الْعفَْوَ فاَعْفُ عَنّ ي«،فرمود: »بگو: اللَّهُ  همینطور دیگر دعاهایی مَّ إ نَّكَ عَفوٌُّ تحُ 

 که از پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد شده است. 

ایشان بهتر و کاملتر از دعاهای   باید این را بدانیم که دعاهای وارده از  و 

 مسجوع و آهنگینی است که مردم از خود می سازند. 

 نوع پنجم: اذکار حج: 

 هنگام نیت انجام مناسک:

اللَّهُمَّ  در عمره می گوید:   عُمْرَةً« و در حج می گوید: »لَبَّیْكَ  اللَّهُمَّ  »لَبَّیْكَ 

ا«. ا« و در حج  ق ران می گوید: »لَبَّیْكَ عُمْرَةً وَحَجًّ  حَجًّ

تذكر: رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه قصد احرام برای حج و عمره می  

یا اللهم    )یا الله من قصد عمره دارم(کرد نمی فرمود که: اللهم إني أرید العمرة  

 )یا الله من قصد حج دارم(.إني أرید الحج 
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 هنگام نیابت در حج و عمره: 

بهتر آن است که وکیل نام موکل خود را با صراحت به زبان بیاورد و بگوید:  

فلان«   فلانی(»لَبهیْكَ عن  از  نیابت  به  بگوید:    )لبیک  بود  خانم  موکلش  اگر  و 

و اسم را به   »لبیك عن أمُّ فلان« یا »لبیك عن بنت فلان« و اگر با دلش نیت کند

 زبان نیاورد اشکالی ندارد. 

 شرط گذاشتن در احرام:

اگر کسی که قصد احرام را دارد ترس این را داشته باشد که چیزی مانع از  

این مانع هر چیزی باشد از جمله بیماری یا دیگر   -کامل کردن مناسکش شود  

 سنت است که هنگام نیت احرام شرط بگذارد و هنگام عقد نیت بگوید:  -موانع 

لَّي حیثُ حَبَسْتنَي« )اگر باز دارنده ای مرا باز داشت،   »إنْ حَبَسَن ي حابسٌ فمَح 

محل حلال شدن و خارج شدن من از احرام همان جایی است که مرا باز داشته 

 .ای(

  - رضی الله عنها    -زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ضُباعه دختر زبیر  

گفت: به الله سوگند احساس می   :»شاید قصد حج کرده ای؟«وارد شد و فرمود

»حج کن و شرط بگذار. بگو: اللَّهُمَّ  کنم بیمارم. پس خطاب به ایشان فرمود:  

لّ ي حَیْثُ حَبَسْتنَ ي«.   مَح 

اما کسی که ترس از مانعی نداشته باشد که او را از کامل کردن مناسکش باز  

بدارد، برای او شایسته نیست که شرط بگذارد؛زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم  

امر   گذاشتن  به شرط  عام  به شکل  را  همه  و  نگذاشتند  و شرط  نمودند  احرام 

 نکردند. 

فایدهٔ شرط گذاشتن این است که اگر مانعی پیش آمد می تواند به شکل رایگان  

 یعنی بدون دادن هَدی )قربانی( از احرام خارج شود. 
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 تلبیه )روش لبیک گفتن(:

لَا   وَالمُلكَ،  لكََ  وَالنِّعْمَةَ  الحَمْدَ  إِنه  لَبهیْكَ،  لَكَ  شَرِیكَ  لَبهیْكَ لَا  لَبهیْكَ،  اللههُمه  »لَبهیْكَ 

 شَرِیكَ لَكَ«. 

و پیش از لبیک تسبیح الله را بگوید و سپس لبیک بگوید، به این شکل:»سُبْحَانَ  

اللهِ، وَاللهُ أكَْبرَُ، لبَهیْكَ اللههُمه لبَهیْكَ«.امام احمد رحمه الله در مسند خود روایت کرده 

)لبیک ای معبود به که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمود:»لبَهیْكَ إلِهََ الحَقِّ«  

این را می افزود که:»لَبهیْكَ وَسَعْدَیْكَ، وَالخَیْرُ   -رضی الله عنهما    - وابن عمر  حق(.

غْبَاءُ إلَِیْكَ وَالْعَمَلُ«.   في یَدَیْكَ، وَالره

حال اگر شخص این جمله را هم به آن بیفزاید امیدوارم که از روی اقتدا به  

ایرادی نداشته باشد، اما بهتر همان است که   -رضی الله عنهما    -عبدالله بن عمر  

 به آنچه از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت شده التزام داشته باشد. 

و اگر مانند دههٔ ذی الحجه در وقت تکبیر بود، می تواند به جای تلبیه تکبیر  

که می گوید: همراه با پیامبر صلی   -رضی الله عنه  -بگوید؛ به دلیل سخن انس  

الله علیه وسلم حج را به جا آوردیم، پس برخی از ما تکبیر می گفتند و برخی 

 لبیک. 

در هنگام عمره از احرام تا ابتدای طواف، لبیک گفتن مشروع است و در  

 حج از احرام تا آغاز رمی جمرهٔ عقبه در روز عید. 

و شایسته است که بسیار لبیک بگوید به ویژه هنگام تغییر حال و تغییر زمان،  

مانند آنکه به بلندی بالا برود یا به زمین پست پایین بیاید یا هنگام شب شدن یا 

روز شدن و پس از آن از الله خشنودی و بهشت او را بخواهد و از آتش دوزخ 

 به رحمت او پناه آورد. 
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 هنگام وارد شدن به مسجد الحرام:

لَاةُ وَالسهلَامُ عَلىَ رَسُولِ اللهِ، اللههُمه اغْفِرْ لِي ذُنوُبيِ، وَافْتحَْ لِي   »بِاسْمِ اللهِ، وَالصه

بِاللهِ الْعظَِیمِ، وَبوَِجْهِهِ الْكَرِیمِ، وَبسُِلْطَانهِِ الْقَدِیمِ مِنَ الشهیْطَانِ  أبَْوَابَ رَحْمَتكَِ، أعَُوذُ 

جِیمِ  «.)به نام الله، و درود و سلام بر رسول الله، یا الله گناهانم را ببخش، و الره

درهاى رحمت خویش را بر روى من باز كن، به الله متعال، و چهرهٔ كریمش،  

 و سلطان قدیمش، پناه مى برم از شیطان رجیم(. 

 هنگام شروع طواف:

 هنگام آغاز طواف می گوید: 

أكَْبرَُ، اللههُمه إِیمَانًا بِكَ، وَتصَْدِیقًا بكِِتاَبكَِ، وَوَفَاءً بِعهَْدِكَ وَاتبَِّاعًا   »بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ 

دٍ صلى الله علیه وسلم«   نبَِیِّكَ مُحَمه )یا الله از روی ایمان به تو و تصدیق لِسُنهةِ 

 کتابت و وفای به عهدت و پیروی از سنت پیامبرت محمد صلی الله علیه وسلم(. 

اما در دیگر دورها هرگاه در محاذات حجر الاسود قرار گرفت با اقتدا به  

 رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر می گوید. 

و از پیامبر صلی الله علیه وسلم دعای خاصی برای هر دور طواف نقل نشده  

 است.

 شود:  آنچه میان رکن یمانی و حجر الاسود گفته می

نْیَا حَسَنةًَ وَفيِ الْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِنَا عَذاَبَ النهارِ«   )پروردگارا در »رَبهنَا آتِنَا فيِ الدُّ

دنیا به ما نیکی عطا کن و در آخرت نیز به ما نیکی عطا کن و از آتش دوزخ  

 دورمان بدار(.
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:»اللَّهُمَّ  و همچنین از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده که می فرمود

اما این حدیث إ نّ ي أسَْألَكَُ الْعفَْوَ وَالْعاَف یةََ« )یا الله از تو عفو و عافیت خواهانم(  

 ضعیف است. 

 ذکر  هنگام آمدن به مقام ابراهیم علیه الصلاة والسلام: 

 این آیه را می خواند که: 

ِرَا بيَۡتيَِ ...﴿ ن طَه 
َ
َٰهـِمَۧ وَإِسۡمََٰعِيلَ أ َٰهـِمَۧ مُصَل يِٗۖ وعََهِدۡنآَ إلِيََٰٓ إبِرَۡ قَامِ إبِرَۡ خذُِواْ مِن مَّ وَٱتَّ

جُودِ   عِ ٱلسُّ كَّ ائٓفِيِنَ وَٱلعََٰۡكِفيِنَ وَٱلرُّ  [125]البقرة:   ﴾١٢٥للِطَّ

کنید(   انتخاب  برای خویش  ابراهیم را نمازگاهی  ]مقرر کردیم که[ مقام  )و 

 [. ۱۲٥]البقرة: 

 شدن به صفا: ذکر هنگام نزدیک 

 می گوید: 

وِ ٱعۡتَمَرَ فلَاَ جُنَاحَ عَلَيۡهِ  ۞﴿
َ
ِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلبَۡيۡتَ أ فَا وَٱلمَۡرۡوَةَ مِن شَعَائٓرِِ ٱللََّّ إنَِّ ٱلصَّ

َ شَاكرِ  عَليِم   عَ خَيۡرٗا فَإنَِّ ٱللََّّ وَّفَ بهِِمَاُۚ وَمَن تَطَوَّ ن يَطَّ
َ
 [158]البقرة:   ﴾١٥٨أ

و این آیه را در    [.158الله از آن آغاز نموده آغاز می کنم( ]البقرة:   )با آنچه

 غیر این موضع نمی خواند.

 ذکر بر صفا و مروه: 

در حالی که دست خود را مانند بلند کردن دستان در دعا بالا گرفته تکبیر و  

 حمد الله را سه بار به جا می آورد و آنچه را وارد شده می گوید از جمله: 
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»لَا إلِهََ إِلاه اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لهَُ، لهَُ المُلكُ، وَلهَُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ،  

لَا إلِهََ إِلاه اللهُ وَحْدَهُ، أنَْجَزَ وَعْدَهُ، وَنصََرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأحَْزَابَ وَحْدَهُ«،سپس هر 

د و سپس ذکر را دوباره تکرار می کند و سپس  دعایی را که دوست دارد می گوی

 هر آنچه دوست دارد را دعا می کند سپس ذکر را برای بار سوم تکرار می کند. 

 ذکر در عرفه: 

بیشترین دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن موقف بزرگ این بود که  

می فرمود:»لَا إلِهََ إِلاه اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لهَُ، لهَُ المُلْكُ وَلهَُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كلُِّ 

 شَيْءٍ قَدِیرٌ«. 

برای حاجی سنت است که در پایان روز عرفه برای دعا و ذکر و قرائت  

قرآن خود را فارغ سازد و به گفتن اذکار و دعاهای وارده از پیامبر صلی الله  

 علیه وسلم توجه کند زیرا این از جامع ترین و سودمندترین دعاهاست. 

و اگر دعاهای وارده از رسول الله صلی الله علیه وسلم را نمی دانست هر  

 دعایی از دعاهای مباح را که می داند بگوید. 

 در مَشعرَ الحرام در مُزدَلفه: 

توحید الله و حمد و تکبیر او را می گوید )لا اله الا الله و الحمدلله و الله اکبر(  

 و دعا می کند و آیهٔ  

َٰتٖ  فإَذَِآ    ...﴿ ِنۡ عَرَفَ فَضۡتُم م 
َ
 [198]البقرة:   ﴾١٩٨...أ

به همراه آیهٔ بعد را می   [198]البقرة:  ...و چون از عرفات بازگشتيد ...(    )

آیه   این دو  اما مناسب خواند. دربارهٔ خواندن  ندارم  چیزی را در سنت سراغ 

 است، زیرا انسان با خواندن آن امر الله در کتابش را به خود یادآوری می کند. 

https://surahquran.com/farsi-aya-198-sora-2.html
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 ذکر به هنگام رمی جمرات:

 گفتن »الله اکبر« همراه با پرتاب کردن هر سنگریزه.

 صیغه های تکبیر در ایام عید: 

 نخست: »اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلِهََ إلاه اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ«.   -

دوم: »اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلاه اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ    -

 أكبرُ، ولله الحمدُ«. 

سوم: »اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ    -

 أكبرُ، وللهِ الحمدُ«. 

 آنچه هنگام نحَر یا ذبح کردن قربانی گفته می شود: 

»بسِْمِ اللهِ واللهُ أكَْبرَُ«، »اللهمه هذا مِنكَ ولكَ« )یا الله، این از سوی تو و برای  

توست(، »منك« یعنی: این بخشش و رزقی از سوی توست و »لك« یعنی از 

 روی عبادت و شرع و اخلاص. 

و شایسته است که بگوید: »اللهمه تقبهلْ منيِّ، اللهمه هذا عنيِّ وعن أهل بیتي«  

 )یا الله از من بپذیر، یا الله این از سوی من و خانوادهٔ من است(. 

 اذکار عارضه  )برای اموری که در شرایط خاص پیش می آید(:فصل ششم

 ذکر استخاره:

روایت است که گفت: رسول الله صلی    - رضی الله عنهما    -از جابر بن عبدالله  

الله علیه وسلم استخاره در همهٔ امور را همانند سوره ای از قرآن به ما یاد می 

داد، پس می فرمود:هنگامی که هریک از شما قصد انجام كاری كرد، دو ركعت 

 نماز به جز نماز فرض بخواند و سپس بگوید: 
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الْعظَِیمِ،    فضَْلِكَ  مِنْ  وَأسَْألَكَُ  بِقدُْرَتِكَ،  وَأسَْتقَْدِرُكَ  بِعِلْمِكَ،  أسَْتخَِیرُكَ  إِنيِّ  اللههُمه 

مُ الْغیُوُبِ، اللههُمه إِنْ كُنْتَ تعَْلَمُ أَ  نه  فَإنِهكَ تقَْدِرُ وَلَا أقَْدِرُ، وَتعَْلَمُ وَلَا أعَْلَمُ، وَأنَْتَ عَلاه

خَیْرٌ لِي فيِ دِینيِ وَمَعاَشِي وَعَاقِبةَِ   -اینجا حاجت خود را می گوید    -مْرَ  هَذاَ الْأَ 

رْهُ لِي ثمُه باَرِكْ لِي فِیهِ، وَإِنْ   -یا فرمود عَاجِلِ أمَْرِي وَآجِلِهِ    -أمَْرِي   فَاقْدُرْهُ لِي وَیسَِّ

یا فرمود: عَاجِلِ    - اشِي وَعَاقِبةَِ أمَْرِي  كُنْتَ تعَْلَمُ أنَه هَذاَ الْأمَْرَ شَرٌّ لِي فيِ دِینيِ وَمَعَ 

فَاصْرِفْهُ عنيِّ وَاصْرِفْنيِ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثمُه أرَْضِنيِ   - أمَْرِي وَآجِلِهِ  

)بار الها، از علم تو طلب خیر می كنم و از قدرت تو توانایی می جویم و  بهِِ«.  

من  و  توانایی  تو  یقین،  به  کرانت هستم.  بی  بخشش   و  تو خواهان  فضل  از 

ناتوانم؛ و تو می دانی و من نمی دانم و تو دانای اسراری. یا الله، اگر این كار 

را برای من ممكن و آسان را به خیر  دین، دنیا و فرجام  كارم می دانی، آن  

ا بگردان. و اگر آن را برای دین، دنیا و عاقبت كارم زیان بار می دانی، آن ر

از من دور کن و مرا از انجامش منصرف بگردان و خیر را هرجا که هست، 

 .بخاری آن را روایت كرده است.برایم مقدّر بفرما و آنگاه مرا بدان خشنود کن(

استخاره سنت است، پس هرگاه خواست کاری را انجام دهد اما ندانست که  

، اما آنچه برایش واضح انجام آن کار بهتر است یا انجام ندادنش، استخاره می کند 

برایش  استخاره  این حالت  است، در  بهتر  ندادنش  انجام  یا  دادن  انجام  که  بود 

 مشروع نیست، 

برای همین پیامبر صلی الله علیه وسلم کارهای بسیاری انجام داده اند اما نقل  

 نشده که ]برای همهٔ این کارها[ استخاره کرده باشند. 

 اذکار سفر: 

چون پای خود را بر مرکب نهاد بگوید: »بسم الله«،وچون سوار شد و    -الف

مستقر شد نعمت الله را که این مرکب را برای او فراهم ساخته به یاد بیاورد و 

رَ لنََا هَذاَ وَمَا كُنها لهَُ  سپس بگوید:»اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، سُبْحَانَ الهذِي سَخه

، وَإِنها إلِىَ رَبنَِّا لمَُنْقلَِبوُنَ. اللهمه إنها نسَْألَكَُ في سَفرَِنا هذا البرِه والتقوى، ومِنَ مُقْرِنیِنَ 
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نْ علینا سَفرََنا هذا، واطْوِ عَنها بعُْدَهُ، اللهمه أنتَ الصاحِبُ  العَمَلِ ما ترَْضَى، اللهمه هَوِّ

في السهفرَِ، والخَلِیفةَُ في الأهَْلِ، اللهمه إني أعوذُ بكَ من وَعْثاَءِ السهفرَِ، وكآبةَِ المَنْظَرِ، 

« )پاک و منزه است کسی كه این ]وسیله[ را وسُوءِ المُنْقلَبَِ في المالِ والأهلِ 

در خدمت ما گماشت و]گرنه[ ما خود توان این کار را نداشتیم؛ و ما به پیشگاه  

پروردگارمان بازمی گردیم. یا الله، ما در این سفر از تو نیکی و پرهیزگاری و 

ن عملی که می پسندی درخواست می کنیم. یا الله، این سفر را بر ما آسان بگردا

دوری    و  و  در سفر  یاورم  و  تو همراه  یا الله،  بفرما.  کوتاه  ما  برای  را  راه 

جانشینم در خانواده ام هستی. یا الله، از سختی های سفر و دیدن مناظر غم 

.و انگیز و پیش آمدهای ناگوار در مال و خانواده و فرزند به تو پناه می آورم(

چون از سفر بازگردد همین را بگوید و این را بیفزاید: »آیِبوُنَ، تاَئِبوُنَ، عَابِدُونَ،  

)ما درحالی باز می گردیم که توبه کنندگان، عبادت گزاران و لِرَبِّنَا حَامِدُونَ«  

 ستایش گران پروردگارمان هستیم(. 

روایت است که گفت: رسول    -رضی الله عنه    -و از عبدالله بن سَرجِس    -ب

الله صلی الله علیه وسلم هرگاه به سفر می رفتند از سختی های سفر و از پیش 

آمدها و تغییرات غم انگیز و از کاستی ]و خواری[ پس از فزونی ]و ارجمندی[  

و پیش آمدهای ناگوار[ در و نیز از دعای ستم دیده و از دیدن مناظر غم انگیز ]

 مال و خانواده ]به الله[ پناه می برُد. به روایت مسلم. 

و شایسته است که هنگام بالا رفتن از مکانهای بلند تکبیر بگوید و هرگاه   -ج

رضی   - به مکانی پست پایین می آید تسبیح بگوید؛ به دلیل سخن جابر بن عبدالله  

که می گفت: هرگاه ]به بلندی[ صعود می کردیم تکبیر می گفتیم و   -الله عنهما  

 گفتیم.  هر گاه ]به پستی[ پایین می آمدیم تسبیح می

و همینطور در هواپیما، هرگاه که ارتفاع گرفت تکبیر بگوید و هرگاه در  

 فرودگاه فرود آمد تسبیح بگوید. 
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توجیه و دلیل این دعا این است که انسان هرگاه خود را در مکان بالایی ببیند  

می گوید، یعنی   )الله بزرگتر است(شاید خود را بزرگ ببیند، پس »الله اکبر«  

 خود را در برابر کبریای الله عزوجل کوچک می شمارد. 

اما وقتی به محلی پست پایین می آید می گوید: »سبحان الله« یعنی الله سبحانه  

 و تعالی را از پستی و پایین بود پاک می دارم. 

روایت است که گفت: پیامبر صلی الله    -رضی الله عنه    -و از ابن عمر    -د

علیه وسلم هر بار که از گردنه یا زمین سخت و بلندی بالا می رفت، سه بار 

تکبیر می گفت و می فرمود:»لَا إلِهََ إِلاه اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لهَُ، لهَُ المُلكُ، وَلهَُ الحَمْدُ  

وَحْدَهُ، أنَْجَزَ وَعْدَهُ، وَنصََرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ وَهُوَ عَلىَ كُ  إِلاه اللهُ  لِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، لَا إلِهََ 

« )هیچ معبود برحقی جز الله نیست، یکتاست و شریکی ندارد؛ الْأحَْزَابَ وَحْدَهُ 

فرمان روایی و حمد و ستایش ویژهٔ اوست و بر هر چیزی تواناست. ما باز می 

وبه کنندگان، عبادت گزاران و ستایش گران  پروردگارمان هستیم. الله  گردیم و ت 

به وعده اش وفا کرد و به بنده اش یاری رساند و به تنهایی همهٔ گروه ها ]ی 

 .متفق علیه. کفر[ را شکست داد(

و در روایتی نزد مسلم آمده که: هرگاه از لشکرها یا سرایا یا حج یا عمره  

 برمی گشت چنین می گفت.

 اذکار سوار شدن بر مَرکَب:

رضی الله    - از علی بن ربیعه روایت است که گفت:شاهد علی بن ابی طالب  

بودم که برایشان مرکبی آوردند تا سوار آن شود، پس چون پای خود را   -عنه  

در رکاب گذاشت فرمود: »بسم الله« و چون بر پشت مرکب قرار گرفت فرمود:  

رَ لنََا   هَذاَ، وَمَا كُنها لهَُ مُقْرِنِینَ وَإِنها إلِىَ »الحمدلله« سپس فرمود: »سُبْحَانَ الهذِي سَخه

)پاک و منزه است کسی كه این ]وسیله[ را در خدمت ما گماشت رَبِّنَا لَمُنْقلَِبوُنَ«  

و]گرنه[ ما خود توان این کار را نداشتیم؛ و ما به پیشگاه  پروردگارمان بازمی 
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سپس سه بار الحمدلله گفت، سپس سه بار الله اکبر گفت، سپس فرمود:    گردیم(

)پاک و منزهی »سُبْحَانَكَ إنِيِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإنِههُ لَا یَغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاه أنَْتَ«  

پروردگارا، من در حق خود ستم ورزیدم پس مرا بیامرز که جز تو کسی گناهان 

آمرزد( نمی  از چه چیزی خندیدید؟ را  امیر مؤمنان،  ای  گفتند:  . سپس خندید. 

فرمود: پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیدم که مانند این کارهای مرا انجام دادند 

»پروردگار  و سپس خندیدند، گفتم: یا رسول الله، از چه چیزی خندیدید؟ فرمودند:  

ا بیامرز؛ درحالی که خود می تو به شگفت می آید که بنده اش می گوید: مر

.به روایت ابوداوود و ترمذی. ترمذی داند کسی جز من گناهان را نمی آمرزد«

می گوید: این حدیثی حسن است،و در برخی از نسخه ها ]ی ترمذی[ آمده است:  

 حسن صحیح است. و این لفظ ابوداوود است. 

 اذکار پیاده شده در توقفگاه:

روایت است که گفت: شنیدم که    - رضی الله عنها    - از خَوله بنت حَکیم    -الف

:»هر كسى در مكانى اتراق كرد، و گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند

نْ شَرّ  مَا خَلقََ )پناه می برم به کلمات کامل الله از شر  ات  م  أعَُوذُ ب كَل مَات  الله  التَّامَّ

، تا زمانى كه او در این مكان اتراق دارد، هیچ چیز به او آنچه آفریده است(

 كرده است.  زیانى نمى رساند.مسلم آن را روایت

روایت است که گفت: رسول   -رضی الله عنهما    -و از عبدالله بن عمر    -ب

الله صلی الله علیه وسلم هرگاه به سفر می رفتند و شب می شد می فرمود:»یاَ  

كِ وَشَرِّ مَا فِیكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فیِكِ وَمِنْ   أرَْضُ، رَبيِّ وَرَبُّكِ اللهُ، أعَوُذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ

یَدِبُّ عَلَیْكِ، وَأعَُوذُ بِاللهِ مِنْ أسََدٍ وَأسَْوَدَ، وَمِنَ الحَیهةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ   شَرِّ مَا

)ای زمین، پروردگار من و تو الله است، از شر تو و الْبلََدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ«  

تو می   شر آنچه در تو هست و شر آنچه در تو آفریده شده و از شر آنچه بر

جنبد به الله پناه می برم، و پناه می برم به الله از شیر و شیران و از مار و  

 عقرب و از ]جنیان[ ساکن این سرزمین و از والد و آنچه زاده(.
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 ذکر هنگام وارد شدن به شهر یا سرزمین خود:

روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم    - رضی الله عنه    -از صهیب    -الف

شهری را که قصد وارد شدن به آن داشت نمی دید مگر آنکه وقتی آن را می دید  

 می فرمود: 

»اللههُمه رَبه السهمَاوَاتِ السهبْعِ وَمَا أظَْللَْنَ، وَرَبه الْأرََضِینَ السهبْعِ وَمَا أقَْللَْنَ، وَرَبه  

یَاحِ وَمَا ذرََیْنَ، فَإنِها نسَْألَكَُ خَیْرَ هَذِهِ الْقرَْیةَِ وَخَیْرَ  الشهیَاطِینِ وَمَا أضَْللَْنَ، وَرَبه الرِّ

وَنَعُ  فِیهَا«  أهَْلِهَا،  مَا  وَشَرِّ  أهَْلِهَا  وَشَرِّ  هَا  شَرِّ مِنْ  بكَِ  پروردگار وذُ  ای  الها  )بار 

آسمان های هفتگانه و هرچه بر آن سایه انداخته اند، و پروردگار هفت زمین 

دارند، و پروردگار شیاطین و آنچه گمراه می سازند، و  بر خود  آنچه  و هر 

د، ما از تو خیر این آبادی و خیر اهالی پروردگار بادها و آنچه پراکنده می سازن

آن را خواهانیم و از شر آن و شر مردمانش و شر آنچه در آن است به تو پناه 

 .به روایت نسائی.می بریم(

روایت است که گفت: با رسول الله صلی الله    -رضى الله عنه    -و از انس    -ب

 علیه وسلم آمدیم تا آنکه به نزدیکی مدینه رسیدیم، پس ایشان فرمودند: 

حَامِدُونَ«   لِرَبنَِّا  عَابِدُونَ،  تاَئِبوُنَ،  به  »آیِبوُنَ،  آنکه  تا  گفت  و همین را می 

 .به روایت مسلم.مدینه رسیدیم

به شهری را داشتند می    -ج پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگاه قصد ورود 

:»بارالها ما را به نزد مردمان آنجا محبوب بگردان و مردمان نیکوکار فرمود

 و این حدیث ضعیف است. آن را به نزد ما محبوب بگردان«،

 ذکر رویت هلال: 

روایت است که رسول الله صلی الله   -رضی الله عنه    -از طلحه بن عُبیدالله  

 علیه وسلم چون هلال ]ماه جدید[ را می دیدند می فرمودند: 
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سْلَامِ، رَبيِّ وَرَبُّكَ اللهُ، هِلَالُ   یمَانِ، وَالسهلَامَةِ وَالْإِ »اللههُمه أهَِلههُ عَلَیْنَا بِالْیمُْنِ وَالْإِ

)یا الله، این ماه را با امنیت و ایمان و اسلام و سلامتی بر ما نو  رُشْدٍ وَخَیْرٍ«  

بفرما. پروردگار  من و تو الله است؛ امید است که ماه نو، ماه رشد و نیکی 

 .به روایت ترمذی؛ او می گوید: حدیثی حسن است.باشد(

 هنگام وزیدن باد: 

روایت كرده كه: پیامبر صلى الله علیه و سلم    -رضى الله عنها    -از عائشه  

 هرگاه باد می وزید می فرمود: 

»اللههُمه إِنيِّ أسَْألَكَُ خَیْرَهَا، وَخَیْرَ مَا فِیهَا، وَخَیْرَ مَا أرُْسِلتَْ بهِِ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ  

هَا، وَشَرِّ مَا فِیهَا، وَشَرِّ مَا أرُْسِلتَْ بهِِ«   )یا الله، خیر  این باد و نیز خیر  آنچه شَرِّ

در آن است و خیر و منفعتی را که به خاطر آن فرستاده شده از تو می خواهم  

و از شرّ این باد و شرّ آنچه در آن است و نیز از شرّی که به خاطر آن فرستاده 

 مسلم آن را روایت كرده است.شده، به تو پناه می برم(. 

 هنگام رعد: 

روایت است که رسول الله صلی    - رضی الله عنهما    - از عبدالله بن عمر    -الف  

 الله علیه وسلم هرگاه صدای رعد و صاعقه را می شنیدند می فرمودند: 

)ای الله، ما را با  »اللههُمه لَا تقَْتلُْنَا بغِضََبِكَ، وَلَا تهُْلِكْناَ بِعَذاَبِكَ، وَعَافنَِا قَبْلَ ذلَِكَ«  

 خشم خود نکش و با عذابت هلاک نکن و پیش از آن عافیت عطا کن(.

ماثور است که وی در این    -رضی الله عنهما    -و از عبدالله بن زبیر    -ب

 هنگام می گفت: 

خِیفتَهِِ«   مِنْ  وَالمَلَائِكَةُ  بحَِمْدِهِ  عْدُ  الره یسَُبِّحُ  الهذِي  )پاک و منزه است  »سُبْحَانَ 

 آنکه رعد به ستایش او تسبیح می گوید و ملائکه از ترس او(. 
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 هنگام شدید شدن باران: 

 روایت است که گفت:   -رضی الله عنه  -از انس 

مردی روز جمعه وارد مسجد شد در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم  

ایستاده و برای مردم خطبه می گفتند، پس گفت: یا رسول الله، اموال از بین رفت 

و راه ها بسته شد، پس از الله بخواه که بر ما باران بباراند، پس رسول الله صلی 

 ود: الله علیه وسلم دستانش را بلند کرد و فرم

)یا الله به ما باران عطا کن، یا الله به   »اللههُمه أغَِثنَْا، اللههُمه أغَِثْناَ، اللههُمه أغَِثنَْا«

 ما باران عطا کن، یا الله به ما باران عطا کن(. 

انس می گوید: به الله سوگند در آسمان نه ابری می دیدیم و نه تکه کوچکی  

ابر، حال آنکه میان ما و کوه سَلع خانهٔ کوچک و بزرگی نبود، پس از پشت آن 

 ابری همانند سپر ظاهر شد، 

و چون به میانهٔ آسمان رسید ]به اطراف[ پراکنده شد و سپس باریدن شروع  

 کرد پس به الله سوگند که یک هفته خورشید را ندیدیم،

سپس در جمعهٔ بعد مردی از همان در وارد ]مسجد[ شد در حالی که پیامبر  

 صلی الله علیه وسلم خطبه می گفت، پس رو به ایشان ایستاد و گفت: 

یا رسول الله، اموال از بین رفت و راه ها بسته شد، پس دعا کن که الله آن را  

 از ما باز بدارد، 

 پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دستانشان را بلندکردند و فرمودند: 

ها و دل دره ها و    »یا الله بر اطراف ما و نه بر ما، یا الله بر بلندی ها و تپه 

 محل رویش درختان«. 
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 می گوید: پس باران قطع شد و بیرون رفتیم و زیر آفتاب قدم زدیم. 

 درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم:  فصل هفتم

 فضیلت درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم: 

 الله تعالی می فرماید: 

﴿ ْ َّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وسََل مُِوا هَا ٱل يُّ
َ
أ ُۚ يََٰٓ بِي ِ ونَ علَىَ ٱلنَّ

َ وَمَلََٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّ   إنَِّ ٱللََّّ
 [56]الأحزاب:   ﴾٥٦تسَۡليِمًا

}الله و ملائکهٔ او بر پیامبر درود می فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده اید  

 [. ۵۶بر وی درود و سلام فرستید{]احزاب:

روایت است که پیامبر   -رضی الله عنهما   -و از عبدالله بن عمرو بن العاص 

:»هر كسى بر من یک صلوات بفرستد، الله بر او صلی الله علیه وسلم فرمودند

 .مسلم آن را روایت كرده است.ده صلوات مى فرستد«

روایت است که رسول الله صلی الله    -از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه  

فرمودند وسلم  روز علیه  در  من  به  آنان  ترین  نزدیک  و  مردم  ترین  :»خاص 

به روایت ترمذی؛ او قیامت کسی است که بیشتر بر من درود فرستاده باشد«.

 می گوید: حدیثی حسن است.

روایت است که رسول الله صلی الله    -رضی الله عنه    -و از اوس بن اوس  

:»روز جمعه از بهترین روزهای شماست، پس در آن بر من علیه وسلم فرمودند

. گفتند: یا رسول بسیار درود بفرستید زیرا درود شما بر من عرضه می شود«

الله، چگونه درود ما بر شما عرضه می شود حال آنکه ]بدن[ شما پوسیده است؟ 
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به روایت ابوداوود با سند »الله بدن انبیا را بر زمین حرام کرده است«.فرمود:  

 صحیح. 

روایت است که رسول الله صلی الله علیه    -رضی الله عنه    -و از ابوهریره  

:»آرامگاه من را عیدگاه نكنید، و بر من صلوات بفرستید، زیرا وسلم فرمودند

.به روایت ابوداوود با سند هر كجا كه باشید صلوات شما به من خواهد رسید«

 صحیح. 

روایت است که رسول الله صلی الله علیه    -رضی الله عنه    -و از ابوهریره  

:»کسی نیست که بر من سلام بفرستد، مگر اینکه الله متعال روحم  وسلم فرمودند

.به روایت ابوداوود با سند را به من باز می گرداند تا جواب سلامش را بدهم«

 صحیح. 

روایت است که رسول الله صلی    -رضی الله عنه    - و از علی بن ابی طالب  

:»بخیل آن است که هرگاه من نزد او یاد شوم بر من الله علیه وسلم فرمودند

 .به روایت ترمذی؛ او می گوید: حدیثی حسن صحیح است. درود نفرستد«

روایت است که گفت:رسول الله صلی    - رضی الله عنه    -و از فضَالة بن عُبید  

الله علیه وسلم شنید که مردی در نمازش در حال دعاست بدون آنکه تمجید و 

پیامبر صلی الله علیه وسلم صلوات  بر  آنکه  بدون  بگوید و  بزرگداشت الله را 

خواند و به او یا به   بفرستد، پس فرمودند: »این عجله کرد«. سپس او را فرا

»هرگاه کسی از شما نماز گزارد با تمجید پروردگارش عزوجل  دیگری فرمود: 

و ثنای او آغاز کند سپس بر پیامبر صلی الله علیه وسلم درود فرستد سپس هر 

.به روایت ابوداوود و ترمذی. ترمذی می گوید:  دعایی را که می خواهد بگوید«

 این حدیثی حسن صحیح است.

روایت است که گفت: گفتم:یا رسول الله   - رضی الله عنه  - و از ابُیَّ بن کَعب 

من بسیار بر تو درود می فرستم، پس چه مقدار از دعایم را خاص تو گردانم؟ 
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»هر چه می خواهی، و  گفتم: یک چهارم؟ فرمود:    »هرچه می خواهی«فرمود:  

است«   بهتر  برایت  دهی  قرار  بیشتر  فرمود:  اگر  نصف،  می گفتم:  چه  »هر 

»هر گفتم: پس دو سوم؟ فرمود:    خواهی، و اگر بیشتر کنی برایت بهتر است«

گفتم: همهٔ دعایم را برای   چه می خواهی، و اگر بیشتر کنی برایت بهتر است«

»در این صورت نگرانی ات را برطرف می سازد و تو قرار می دهم. فرمود:  

 گناهت را برایت می آمرزد«.

و اگر انسان هر دعایی را که می کند همراه با آن بر پیامبر صلی الله علیه  

آمرزش  و  اش  نگرانی  رفتن  بین  از  باعث  این  شک  بی  بفرستد  درود  وسلم 

 گناهانش می شود چنانکه در حدیث آمده است. 

از   پیامبر صلی الله علیه وسلم در برخی مواضع واجب است،  بر  و درود 

 جمله:

می    -1 وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  زیرا  شد؛  برده  ایشان  نام  اگر 

:»خوار و زبون باد کسی که نام من نزدش برده شود و بر من درود فرماید

 .نفرستد«

از علما رکن نماز است و    در تشهد پایانی در نماز که این نزد بسیاری  -2

نماز بدون آن درست نیست،و نزد برخی دیگر سنت است و نزد برخی دیگر 

 واجب است، اما احتیاط آن است که انسان آن را در نمازش ترک نکند. 

 صیغه های وارده برای درود بر پیامبر صلی الله علیه وسلم:

روایت است که گفت:پیامبر صلی    -رضی الله عنه    -از کعب بن عُجره    -1

الله علیه وسلم به نزد ما آمد پس گفتیم: یا رسول الله، ما دانستیم که چگونه بر شما 

 سلام گوییم، پس چگونه بر شما درود بفرستیم؟ ایشان فرمودند:بگویید:  
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دٍ، كَمَا صَلهیْتَ عَلىَ إِبْرَاهِیمَ، إنِهكَ حَمِیدٌ   دٍ، وَعَلىَ آلِ مُحَمه »اللههُمه صَلِّ عَلىَ مُحَمه

دٍ، كَمَا باَرَكْتَ عَلىَ آلِ إبِْرَاهِیمَ، إنِهكَ   دٍ، وَعَلىَ آلِ مُحَمه مَجِیدٌ. اللههُمه بَارِكْ عَلىَ مُحَمه

مَجِیدٌ«   بر حَمِیدٌ  كه  همانطور  بفرست،  آل محمد صلوات  و  بر محمد  )یا الله، 

ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستاده اى، تو ستایش شونده و بسیار بلند مرتبه 

هستی، و ای الله بر محمد و آل محمد بركت بفرست، همانطور كه بر ابراهیم و 

مر بلند  بسیار  و  شونده  ستایش  تو  اى،  فرستاده  بركت  ابراهیم  تبه آل 

 ق علیه. .متفهستی(

روایت است که گفت:رسول الله    -رضی الله عنه    -و از ابومسعود بدری    -2

رضی   -صلی الله علیه وسلم به نزد ما آمد در حالی که در مجلس سعد بن عُباده  

بودیم، پس بشیر بن سعد گفت: الله ما را امر کرده که بر تو ای رسول   -الله عنه  

د بفرستیم؟پس رسول الله صلی الله الله درود بفرستیم، پس چگونه باید بر شما درو

علیه وسلم ساکت شدند تا جایی که آرزو کردیم کاش از او نپرسیده بود، سپس 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

دٍ، كَمَا صَلهیْتَ عَلىَ آلِ إِبْرَاهِیمَ،  »بگویید  دٍ، وَعَلىَ آلِ مُحَمه : اللههُمه صَلِّ عَلىَ مُحَمه

دٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلىَ آلِ إِبْرَاهِیمَ فيِ الْعَالَمِینَ، إِنهكَ  دٍ، وَعَلىَ آلِ مُحَمه وَبَارِكْ عَلىَ مُحَمه

)یا الله، بر محمد درود فرست و بر آل محمد درود بفرست، همانطور حَمِیدٌ مَجِیدٌ  

آل محمد بركت بفرست،   بر  ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و  آل  بر  كه 

تو ستایش  اى،  فرستاده  بركت  میان جهانیان  در  ابراهیم  آل  بر  كه  همانطور 

و سلام، چنان است که دانسته اید«.مسلم آن   شونده و بسیار بلند مرتبه هستی(

 ت. را روایت كرده اس

روایت است که گفت: گفتند یا    -رضی الله عنه    -و از ابوحُمَید ساعدی    -3

 رسول الله، چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ فرمود:بگویید:  

یهتهِِ، كَمَا صَلهیْتَ عَلىَ آلِ إِبْرَاهِیمَ،   دٍ، وَعَلىَ أزَْوَاجِهِ وَذرُِّ »اللههُمه صَلِّ عَلىَ مُحَمه

یهتهِِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلىَ آلِ إِبْرَاهِیمَ، إِنهكَ حَمِیدٌ  دٍ، وَعَلىَ أزَْوَاجِهِ وَذرُِّ وَبَارِكْ عَلىَ مُحَمه
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)یا الله، بر محمد درود بفرست و بر همسران و ذریهٔ او چنانکه بر آل  مَجِیدٌ«  

ابراهیم درود فرستادی و بر محمد و بر همسران و ذریه اش برکت ارزانی دار  

چنانکه بر آل ابراهیم برکت ارزانی داشتی، همانا تو ستوده شده و بسیار بلند 

یعنی: یا الله او در ملأ .»یا الله بر محمد صلوات بفرست«متفق علیهمرتبه ای(.

اعلی ثنا بگو، یعنی: او را با صفات پسندیده یاد کن، و ملأ اعلی یعنی ملائکه،پس 

چون گفتی: »اللههُمه صلِّ على محمد« انگار گفته ای: پروردگارا او را با صفات 

نیکو توصیف کن و نزد ملائکه یاد کن تا محبتشان به او بیشتر شود و ثوابش 

 گونه افزودن گردد. این

و الله داناتر است و ستایش الله را که نیکی ها با نعمت او کمال می یابد وصَلهى  

تبَعَِهم   آلِهِ وأصَْحَابهِِ ومَن  دٍ وعلى  مُحَمه نَبیِِّنا  عَبْدِهِ ورَسولِه  وسَلهمَ وبارَكَ على  اللهُ 

ینِ.    بإحْسانٍ إلى یوَْمِ الدِّ
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